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خداوندا، مرغ ناچيز و محبوس در قفس، چشـم بـه تو دوخته و با 
لرزانـدن بال هـاى ظريفـش آماده حركت به سـوى توسـت. ما نه 
براى اينكه از قفس تن پرواز كند و در جهان پهناور هسـتى بال و 
پر بگشـايد، نه زيرا زمين و آسـمان با آن همه پهناورى، جز قفس 
بزرگترى براى اين پرنده شيدا نيسـت. او مى خواهد آغوش بارگاه 

بى نهايت را باز كنى و او را به سوى خود بخوانى.

ــال بايد توكل كرد، به خدا بايد اعتماد كرد، به خداي متعال  به خداي متع
ــن ظن داشت خداي متعال وعده كرده است: ... آن كساني كه در  بايد حس
راه نصرت دينِ خدا حركت مي كنند، وقتي حركت كنند، خدا آن   ها را نصرت 
ــيم، كاري هم انجام ندهيم، گوشه خانه  مي دهد بله، طرفدار دين خدا باش
بخوابيم، نصرتي وجود ندارد؛اما وقتي كه حركت مي كنيم براي نصرت دين 
خدا، ممكن است هزينه هم داشته باشد، اما نصرت قطعي است؛ همچناني 
ــده  ــه از اول انقلاب تا امروز، در چالش  هاي گوناگون، ملت ايران پيروز ش ك
است؛ .اين نصرت الهي استدر جنگ تحميلي، هشت سال، تقريباً همة دنياي 
ــت سر دشمن ما قرار گرفتند و با ما جنگيدند؛آمريكا به  مطرح آن روز، پش
ــه آن   ها كمك كرد،  ــوروي به آن   ها كمك كرد، ناتو ب ــا كمك كرد، ش آن   ه
همسايگان بي انصاف به آن   ها كمك كردند؛ پول دادند، امكانات دادند و همة 
اين   ها در مقابل جمهوري اسلامي قرار گرفتند و قصدشان تجزية ايران بود، 
قصدشان جدا كردن خوزستان بود، قصدشان تصرف سرزمين بود، كه بتوانند 
جمهوري اسلامي را به بي كفايتي متهم كنند و ساقط كنند؛ اما خداي متعال 
تو دهن آن   ها زد و ملت ايران با صبر خود، با ايستادگي خود، با بصيرت خود، 
به دشمنان آن چنان ضرب  هاي وارد كرد كه عقب نشيني كردند. اين امكان 

هميشه در اختيار شماست.

خرمشهـــــــــر ،مدینه خون
خرمشهر، شهر خون، شهر شهادت، شهر پاسداران 
عاشق، و مدينه شهيدان مظلوم، شهرى كه به خاطر 
اشغال شدنش 26 ميليون ايرانى اشك ريختند، و 
ــارتش، دل ميليون ها  ــب هاى اس ياد روزها و ش
ــلمان آزاده جهان را، به درد آورد، شهرى كه  مس
ــت هاى 38  براى باز پس گرفتن و آزاديش، دس
ــد و «خون» پاك  ــون ايرانى، به دعا بلند ش ميلي
ــهيد كوچه و خيابان هايش را،  و مطهر صدها ش
گلگون كرد. شهرى كه از سال ها پيش، به خاطر 
ــهر» نام نهادند. زمانى  خرمى اش، آن را «خرمش
ــه به خاطر دفاع از هجوم بعثيان عراق، جوانان  ك
ــيدش محله به محله، و كوچه به كوچه، پرپر  رش
شده و در خون خود غلطيدند، به خاطر آن همه 
ــهر»  خون هاى پاك و مقدس، آن را «خونين ش
ــغال گران رها شد،  ناميدند و چون از چنگال اش
36 ميليون مسلمان ايرانى پيمان بستند كه آن 
را دوباره خرمشهرش نمايند، و تو اى گرامى شهر 
خونين، اى مدينه مقاومت و ايثار، تو كه دشمن 
بعثى با حمله ددمنشانه خود، تو را به ويرانه مبدل 
ساخت و...  وليكن فرزندان گمنام ايران اسلامى، 
مظلومانى كه حتى نام و نشانشان در هيچ كجا به 
ثبت نرسيد و پيكر مطهرشان، در هيچ مزارى به 
خاك سپرده نشد، قهرمانانه حماسه آفريدند و با 

خون پاك خويش، «خرمى» تو را... 
 و اكنون ما تو را «خرمشهر» مكرر تاريخ ناميديم 
و تو شاهد گل ها، صنوبرها و نخلستان هاى پر 
ــايد اين همه «گل هاى سرخ  طراوت شدى. ش
ــا را متوجه خود  ــمان م خودرو» كه امروز چش
ــهيد گمنامى  ــاخته، «از قطره هاى خون ش س
ــد» و يا اين كه آن تكه زمين، پرچم  روئيده باش
افتخار برافراشته كه پيكر شهيدان گلگون بدن را، 

در آغوش گرفته است... 
ــه زمين بودى، باغ  ــه خون!  تو اگر چ  اى مدين
ــتى، تو اگر  ــدى، لاله زار گش ــدى، بستان ش ش
چه شهر بودى، به مسافت تمامى تاريخ وسعت 
ــينه داشتيم، غم هجران  گرفتى. آنچه ما در س
ــهر نبود، آنچه در انديشه داشتيم، اندوه فراق  ش
زمين نبود، در آن قصه ها كه كودكانمان را مى 
ــهر خونين!  گفتيم، غصه خاك نبود. گرامى ش
ــودى به تمامه، پس لبخند  ــلام ما ب تو تبلور اس
ــادى را بر لبانت زنده نما كه شادى تو شادى  ش
ــان در  ــدگان بگو كه اگر شهرش ــت. به آين ماس
ــلام، خرمى شان را از دست  مقابل دشمنان اس
دهند، بايد با «خون» خود خرمش سازند! گرامى 
شهر خونين. اى يادگار مظلوميت جوانان ما. اى 
عصاره وحدت ما. هنوز از حنجره هاى نخل هاى 

ــهيدانمان را مى شنويم! نه ما، بلكه  تو فرياد ش
دشمنان ما هم. 

ــتان ها در  ــا را از تمامى بوس ــو بهترين گل ه ت
ــدى زهرا(ع) در  ــرورده اى، تو كه مه خويش پ

فضايت تنفس كرده است...  
ــام و امت را  ــق و ايثارى، تو دل ام تو كعبه عش
ــادى آفرين بر  ــم ش ــرده اى و تبس ــادمان ك ش
ــر، دل،  ــو امروز ديگ ــانده اى و ت ــان نش لبهايش
ــوى تو  ــهداء به س اندوهگين مدار كه مادران ش
آمده اند و در سحرگاهان پيروزى، فاتحان كربلا 
از لابه لاى نخلستان هاى تو عبور خواهند كرد. 
مادران در آن ديار مقبره فرزندانشان را خواهند 
يافت. هر مادرى بوى جوان خويش را مى شناسد. 
ــول تاريخ در هر كجاى  ــه مادرانى كه در ط هم
عالم شهيد داده اند، مى آيند تا بوى جوانان پاك 
باخته خويش را از آن خاك استشمام كنند! زنان 
مان مى آيند، اما نه براى آن كه اسكان گيرند و 
زندگى راحتى را آغاز نمايند، بل مى آيند تا پاى 
استقامت و مردانگى شوهرانشان را كه هيچ آتش 
خمپاره اى توان «محو» آن را نداشته است، بوسه 
زنند. تو در انتظار باش، كاروان ها مى آيند و تو با 

لبخند از اين كاروانيان پذيرا باش... 
و تو اى زائر مدينه خون! وقتى زيارت تربت پاك 

اين ديار قسمت تو گردد، در ابتداى شهر، نوشته 
يك تابلوى كوچك بيش از هر چيز تو را متوجه 
خويش مى سازد كه «كوچه هاى اين شهر» به 
خون مطهر است، با وضو وارد شويد، اين جمله 
يك شعار نيست، يك واقعيت است، و هيچ انسان 
آزاده و مسلمانى نمى تواند آن را انكار كند، چرا 
ــب از اين ديار مقدس،  ــتى در هر وج كه به راس
ــهيد مظلومى بر زمين ريخته است. در  خون ش
اين «مدينه خون» مناظرى زيبا و ديدنى جلب 
ــده، ميز و  توجه مى كند. كلاس هاى ويران ش
نيمكت هاى واژگون شده، تخته سياه شكسته، 
ــه از در و ديوار و ميز و  ــاى پى در پى ك فرياده
نيمكت، به گوش مان مى رسد، فرياد پر خروش 
ــه به لقاء خدا  ــهرى ك صدها دانش آموز خرمش

پيوسته اند... 
ــرائى مى كند،  ــن ديار همه چيز نغمه س  در اي
حتى ديوارهاى فروريخته و درخت هاى كوچك 
ــده و از ميان تل خاك و  ــكيده ش و بزرگ خش
آجر، شاخه گل سرخى سر در آورده و با طراوت 
خاصى خودنمائى مى كند و گويا اين واقعيت را 
فرياد مى زند كه: اينجا خرمشهر است، و بايد هم 
ــد، ولو اين كه دشمنان خدا و بشريت  خرم باش
مدت زمان كوتاهى آن را «خونين» كرده باشند.

مناجــــات
شهيد سعيد هدى
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اگر بپرسي دوكوهه كجاست چه جوابي بدهيم؟ 
ــت در نزديكي  ــي اس ــه پادگان ــم دوكوه بگوي
انديمشك كه بسيجي ها را در خود جاي مي داد 
و بعد سكوت كنيم؟ پس كاش نمي پرسيدي كه 
ــواب گفتن به اين  ــت چرا كه ج دوكوهه كجاس
ــادگي ها ممكن نيست. كاش تو  ــوال بدين س س
خود در دوكوهه زيسته بودي كه ديگر نيازي به 
اين سوال نبود. اگر آنچنان بود، شايد تو هم امروز 

با ما به دوكوهه مي آمدي. 
دوكوهه پادگاني است در نزديكي انديمشك كه 
سالهاي سال با شهدا زيسته است با بسيجيها و از 

آنها روح گرفته است روحي جاودانه. 
يك بار ديگر! سلام دوكوهه 

قطارها ديگر در دوكوهه نمي ايستند و بسيجيها از 

آن بيرون نمي ريزند. قطارها دوكوهه را فراموش 
ــي دارند با دوكوهه كه  ــهداء انس كرده اند. اما ش

مپرس. 
ــينيه حاج  ــي نه؟ از حوض روبروي حس مي گوي
ــهداي دوكوهه با آب  ــه همه ش همت بپرس ك
ــيه اطراف حوض  ــاخته اند. در حاش ــو س آن وض
ــهدا روييده اند اما  ــت كه به ياد ش تابلوهايي هس
الفت شهدا با اين حوض نه فكر كني كه به سبب 
تابلوهاست. من چه بگويم اينها سخناني نيست 
كه بتوان گفت. تو خودت بايد دريابي وگرنه چه 

جاي سخن؟ 
اي دوكوهه، تو را با خدا چه عهدي بود كه از اين 
كرامت برخوردار شدي و خاك زمين تو سجده گاه 
ــد؟ و حال چه مي كني در فراق  ياران خميني ش

به نام خداوندى كه مرا خلق كرد كه او را عبادت 
كنم. خداوندا مى دانم كه به نحو شايسته عبادت 
و بندگى را انجام نداده ام، ولى دلى اسير دارم و به 

بخشايشت نيز اميد.
خدايا در اين زمان كه بر ما منت نهادى و تعدادى 
ــان درگاهت يعنى محمّدصلى االله عليه  از خالص
وآله  و ائمه عليه السلام  را براى نجات ما و براى 
اينكه تمامى مسلمين تو را بخوانند، فرستادى، 

پس از اين نعمت بزرگ شكرگزارى مى كنم.
 خدايا جهاد و جنگى كه مردان بزرگ منتظر آن 
ــده و كفار مى خواهند  بوده اند، اكنون فراهم ش
ــلمين را مورد اذيت و آزار قرار دهند و طبق  مس
فرمانى كه به پيامبرت فرموده اى:«يا أيَُّهَا النَّبِيُّ 
جاهِدِ الكُْفّارَ وَ المُْنافقِينَ وَ اغْلُظْ عَليَْهِمْ وَ مَأوْاهُمْ 
جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ المَْصيرُ» و طبق دستوراتى كه در 
ــود ديدم كه به  ــر فرموده اى، بر خ جاهاى ديگ
ــو را يارى كنم،  ــتابم و دين ت جبهه هاى نور بش

اميدوارم كه قبول كنى.
و اگر زبانم را ببندند و اگر چشمانم را سوراخ كنند 
و اگر انگشتانم را بند بند كنند و اگر روده هايم را 
از حلقومم بيرون بياورند و اگر زير رگبار مسلسل 
هزار بار جان بدهم، هرگز تسليم ظلم و فساد نمى 

شوم، زيرا حق پيروز است.
ــن زيرا تو در  ــيون مك مادرجان در مرگ من ش
مقابل حضرت محمّدصلى االله عليه وآله  و بنت او 
فاطمه زهرا(سلام االله عليها) سربلند هستى و اگر 
به اعماق مسئله برويم، من شما را پيش حضرت 
ــربلند كرده ام. در  ــى االله عليه وآله  س محمّدصل
مرگ من بى تابى نكن. چون دختر عليه السلام  
ــاش. زيرا او در يك روز تمام دارايى خود  زينب ب
را كه خانواده و بستگانش باشند،در راه اسلام مى 

دهد. 
ــى رود نبايد در مرگ او  ــى كه در راه خدا م كس
بى تابى كنند و اين زمينه ظهور امام زمان(عج) 

است...

ــه طايفه شفاعت  ــول خدا(ص) نقل فرمودند: «س (1) امام صادق (ع) از رس
مى كنند و شفاعتشان پذيرفته مى شود: پيغمبران، علماء و شهدا.»

(جامع الحاديث الشيعه، ج 3، ص 16)
(2) رسول  خدا (ص) مى فرمايند: «كسى كه از خانه خود به قصد نگهبانى 
ــرون آيد، در هر قدمى كه بر  ــا براى جنگ و جهاد در راه خدا بي ــا و ي مرزه
مى  دارد، هفتصد هزار حسنه داده مى شود و هفتصدهزار گناه از وى بخشيده 
مى شود، او در ضمان و بر عهده خدا خواهد بود به هر نحوى كه بميرد، چه 
با اجلش بميرد و يا اينكه شهيد شود و چنانچه برگردد، بخشوده شده و پاك 

گشته و دعايش در پيشگاه خدا مستجاب خواهد بود.
ــول  خدا (ص) فرمود: مافوق هر نيكى، نيكى بيشتر و هنرى وجود  (3) رس
دارد، آنجا كه مردى كه در راه خدا كشته مى شود، بالاتر از آن نيك نيست.

(4) امام رضا(ع) از على(ع) نقل مى كند كه جوانى در هنگام سخنرانى امام 
ــوال كرد كه فضيلت جنگجويان خدا را براى من تشريح  على(ع) از امام س
ــول خدا حديث مفصلى را نقل مى كند از لحظه اى  كن. امام على(ع) از رس
ــهادت كه در اينجا قسمتى  كه جهاد گر به ميدان جنگ مى رود تا لحظه  ش
ــر مى كنيم: «هنگامى كه جهت نبرد پا به ميدان مى نهد و نيزه  از آن را ذك
ها و تيرها رد و بدل مى شود و جنگ تن به تن شروع مى گردد، فرشتگان با 
ــر و بال اطراف آنان را مى گيرند و از خدا مى خواهند كه او در ميدان ثابت  پ
ــت زير  ــد. در اين هنگام منادى فرياد منادى فرياد مى زند: «بهش قدم باش
سايه شمشيرهاست.» در اين هنگام ضربات دشمن بر پيكره شهيد ساده تر 
و گواراتر از نوشيدن آب خنك در روز گرم تابستان است. هنگامى كه شهيد 
ــيده، حوريان بهشتى به استقبال او مى شتابند و نعمات  هنوز به زمين نرس
بزرگ معنوى و مادى كه خدا جهت وى فراهم ساخته است، براى وى شرح 
مى دهند و هنگامى كه به روى زمين قرار مى گيرد، زمين مى گويد: «آفرين 
بر روح پاكيزه اى كه از بدن پاكيزه عروج مى كند. بشارت باد بر تو. چيزى كه 
نه چشمى آن را ديده است و نه گوشى آن را شنيده است و نه از قلبى خطور 

كرده است، مخصوص توست و انتطار تو را مى كشد.»
ــت بازماندگان توام. هر  (5) خداوند متعال چنين مى فرمايد: «من سرپرس
كسى بازماندگان تو را خشنود كند، مرا خشنود كرده است و هر كسى آنها را 

به خشم آورد، مرا به خشم آورده است.»
(از مرحوم طبرى در مجمع البيان)

ــت، من  ــت: «خداوند چنين فرموده اس ــول خدا (ص) فرموده اس (6) رس
ــهيد در خانواده وى هستم. هر كسى رضايت خانواده شهيد را  جانشين ش
جلب كند، رضايت مرا جلب كرده است و هر كسى آنها را به خشم آورد، مرا 

به خشم آورده است.»
(وسائل الشيعه، باب 25، حديث3)

(7) رسول خدا (ص) فرمود:«شفع الشهيد نبى سبعين من اهله.»
شهيد هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت مى كند.

(كنز الاعمال، ج4،ص4-1)
(8) در اين حديث و احاديث ديگرى كه در مورد شهادت و مقام شهيد آمده 
است، همه درجه بلند و مقام عظيم شهيد را نشان مى دهد كه بهترين نيكى 
است و شهيد را به عنوان شاهد جامعه معرفى مى كند كه رضايت خداوند را 
شهيد با كارش جلب مى كند، حتى تا جايى كه سرپرست خانواده شهيد را 
خداوند خود به عهده مى گيرد. بلندترين مقام در آخرت شفاعت است كه اين 
مقام از آن پيغمبران، بزرگان و امامان است كه در اين كار نيز شهدا با آنان 

برابرى مى كنند، يعنى مى توانند شفاعت هفتاد نفر را بكنند.

احادیث جهاد و شهادت

بامن سخن بگو

پيشانيهايشان كه سبب متصل ارض و سماء بود و 
آن نجواهاي عاشقانه؟

ــي آورد. ما كه مي دانيم  ــكوت كرده و دم برنم س
زمان بستر جاري عشق است تا انسانها را در خود 
ــاند و حقيقت تمامي آنچه در زمان  به خدا برس
حدوث مي يابد باقي است. پس از حسينية حاج 
ــكوت را از لب برگيرد و با  همت بخواه كه مهر س

ما سخن بگويد. 
ــينيه حاج همّت قلب دوكوهه است حيات  حس
ــد و به همين جا باز  دوكوهه از اينجا آغاز مي ش
مي گشت. وقتي انسان عزادار است. قلب بيش از 
همه در رنج است و اصلاً رنج بردن را همه وجود 
از قلب مي آموزند دوكوهه قطعه اي از خاك كربلا 
ــينيه را قدري ديگر  ــت، اما در اين ميان حس اس
است. كسي مي گفت: كاش حسينيه را زباني بود 
تا با ما بگويد از آن سري كه ميان او و كربلاست 
گفتم حسينيه را آن زبان هست. كو محرم اسرار؟ 
ــاك و آب و در و ديوارهايش، همة  ــه، خ دوكوه
ــته  ــهداء آن همه انس داش وجودش با حضور ش
ــن روزهاي تنهايي جايي  ــت كه اكنون در اي اس
ــت  مغموم تر از آن نمي يابي. دوكوهه مغموم اس
ــهدا تنگ شده  و در انتظار قيامت دلش براي ش

است. 
ــو محرمي كه اين  ــت اما ك عالم محضر شهداس
ــور را دريابد و در برابر اين خلأ ظاهري خود  حض

را نبازد؟ 
زمان مي گذرد و مكان ها خروجي شكستند اما 
حقايق باقي هستند. شهيد حاجي پور زنده است 
من و تو مرده ايم. شهدا صدق و استقامت خويش 
ــته بودند اثبات  را در آن عهد ازلي كه با خدا بس

كردند. 
كاش ما درخيل منتظران شهادت باشيم.

شهيد سيد مرتضى آوينى

اگر هزار بار زير مسلسل
جان دهم، تسليم نمى شوم

وصيّت نامه شهيد حسين اثنى عشرى
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ــد يعنى بى  ــورى اومده بودن ــى ها همينج بعض
هدف،بعضى ها به خاطر همراهى با دوستانشون، 
بعضى ها صرفا به خاطر اينكه تعطيلات بين دوترم 
ــت سر بگذارند و بعضى ها هم  به يك نحوى پش
ــتند و  كلا به اين جا و چنين مباحثى علاقه داش
خواسته بودند بيشتر بدونند، پا به قطار گذاشتند و 
عازم سرزمين خاك و خون يا بهتر بگيم سرزمين 

عبرت ها شدند.
ــت تغييراتى هم  ــان اردو مى گذش ــه از زم هرچ
ــد و هم اينكه خيلى از  ــو هدف ما ايجاد مى ش ت

سوالات تو ذهن هاى ما پاسخشون داده 
مى شد و هم اينكه ذهنيت بعضى هامون نسبت 

به خيلى مسائل عوض مى شد.
ــتر حرف من اين هستش كه نتايجى رو كه  بيش
ــيديم ، عهد و پيمان هايى  داخل اردو به آن رس
ــده  ــايد الان براى ما كمرنگ ش رو كه داديم و ش
توذهن و زندگى خودمون، دوباره مثل سبزى بهار، 

تو وجودمون سبز كنيم.
اين سفر شرايطى رو فراهم كرده بود كه توانسته 
ــاى ذهنى خودمون رو تغيير بدهيم و  بوديم فض
ــت كه چون فراموش كرديم  نكته مهم اين جاس
ــى يا كسانى اين كار را انجام دادند باعث  چه كس
شده كه در حال حاضر دوباره به روز مرگى عادت 

كنيم.
اگر ما بتوانيم دوباره شهدا و حرف ها و در خواست 
هاى اون ها رو در ذهنمون مرور كنيم، اگر بتوانيم 
صحبت هاى دلنشين اساتيد و راويان را به خاطر 
بياوريم مى توانيم عهد و پيمان ها و خزان بعد از 
ــايد براى بعضى از ماها اتفاق افتاده  اردو رو كه ش

باشه رو به سبزى و روشنى زيبا تبديل كنيم .

ــى خاطرات و  ــى كه تقريبا تو تمام يكى از نكات
وصيت نامه هاى شهدا ميشود پيدا كنيم اين است 
كه به خاطر اسلام جهاد كردند و خداوند پاداش 
اين جهاد را شهد شيرين شهادت قرار داده است.

ــريه  ــماره قبلى نش حال ما همون طور كه در ش
ــم با انجام كارهايى مى توانيم بالاتر از مقام  گفتي

شهدا قرار بگيريم.
ــته هايى كه در اين  (براى ياد آورى : نتيجه نوش
بحث گفته بوديم  اين بود كه ، شهادت به خون، 
ــه خدا را با همه  ــت، آن روز ك تير و تركش نيس
چيز و در همه جاديديم و نشان داديم شهيد شده 

ايم.)
ما با بعضى كارها پاداش بالاتر از جهاد در راه خدا 
را كسب مى كنيم و خدا چه زيبا مى خواهد ما را 

به خودش نزديك كند،
اين كار امر به معروف و نهى از منكر است.

در نهج البلاغه مى فرمايد: «و ما اعمال البر كلها و 
الجهاد في سبيل االله عند الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر الا كنفثة في بحر لجي.» يعنى امر به  
معروف  و نهى از منكر، در مقياس وسيع و عمومى 
خود، حتى از جهاد بالاتر است؛ چون پايه ى دين 
را محكم مى كند. اساس جهاد را امر به  معروف  و 

نهى از منكر استوار مى كند.
چه نيكو مى شود با انجام اين كار كه يك واجب 
ــى بالاتر از مقام  ــت پاداش فردى و اجتماعى اس

شهيدان را دريافت كنيم.
امر به تمام ارزش هاى انسانى و نهى از تمام ضد 

ارزش ها.
كاش بتوانيم دستمان را در دست شهيدان حس 

كنيم.

ــكا با سرعت اوليه ى خود  گلوله اى از لوله دوش
ــليك مى شود و در مبدا  از فاصله هزار مترى ش
ــوارخ كرده  ــه حلقومى اصابت نموده و آن را س ب
وگذر مى كند ،حالا معلوم نماييد سر كجا افتاده 

است؟
•

چه كسى مى تواند اين معادله را حل كند؟؟
ــى مى داند فرود يك خمپاره قلب چند  چه كس
ــى مى داند جنگ يعنى  نفر را مى درد؟ چه كس
ــوختن ،يعنى آتش ،يعنى گريز به هر جا ،به  س
هر جا كه اينجا نباشد ،يعنى اضطراب كه كودكم 
كجاست ؟ جوانم چه مى كند ؟دخترم چه شد ؟

به راستى ما كجاى اين سوال ها و جواب ها قرار 
ــجويى كه حتى  ــم ؟ كدام دختر دانش گرفته اي
حوصله ندارد عكس هاى جنگ را ببيند و اخبار 
آن را بشنود ، از قصه دختران معصوم سوسنگرد با 
خبر است ؟ آن مظاهر شرم و حيا را چه كسى ياد 
مى كند كه بى شرمان دامنشان را آلوده كردند و 

زنده زنده به رسم اجدادشان به گور سپردند.
كدام پسر دانشجويى مى داند هويزه كجاست ؟ 
ــى در هويزه جنگيده ؟ كشته شده و د  چه كس
آنجا دفن گرديده؟ چه كسى است كه معنى اين 

جمله را درك كند:
ــى مى داند  ــن و تانك؟!» اصلا چه كس «نبرد ت
تانك چيست ؟ چگونه سر 120 دانشجوى مبارز 
و مظلوم زير شنى هاى تانك له مى شود ؟ آيا مى 

توانيد اين مسئله را حل كنيد ؟

گلوله اى از لوله دوشكا با سرعت اوليه ى خود از 
ــليك مى شود و در مبدا به  فاصله هزار مترى ش
حلقومى اصابت نموده و آن را سوارخ كرده وگذر 
مى كند ،حالا معلوم نماييد سر كجا افتاده است ؟ 
كدام گريبان پاره مى شود ؟ كدام كودك در انزوا 

وخلوت اشك مى ريزد؟
ــتيد؟؟ اگر نمى توانيد،اين  وكدام كدام...؟ توانس

مسئله را با كمى دقت بيشتر حل كنيد:
ــرعت صوت از  ــك ونيم برابر س ــى با ي هواپيماي
ارتفاع ده مترى سطح زمين ،ماشين لندكروزى 
كه با سرعت در جاده مهران-دهلران حركت مى 
ــك قرار مى دهد،اگر از  نمايد،مورد اصابت موش
مقاومت هوا صرف نظر شود. معلوم كنيد كدام تن 
مى سوزد؟كدام سر مى پرد ؟چگونه بايد اجساد 
ــيد  ــده بيرون كش را از درون اين آهن پاره له ش
؟چگونه بايد آنها را غسل داد ؟چگونه بخنديم و 

نگاه آن عزيزان را فراموش كنيم؟
چگونه مى توانيم در شهرمان بمانيم وفقط درس 
بخوانيم . چگونه مى توانيم در ها را به روى خود 
ببنديم و چون موش در انبار كلمات كهنه كتاب 
لانه بگيريم ؟ كدام مسئله را حل مى كنى؟ براى 
كدام امتحان درس مى خوانى؟ به چه اميد نفس 
ــورت را از چه پر مى  ــى ؟ كيف و كلاس مى كش
ــامخ دكتر  ــى؟ از خيال ، از كتاب ، از لقب ش كن
ــادرت در كيفت مى  ــى كه هر روز م يا از آدامس

گذارد ؟
ــيدن  كدام اضطراب جانت را مى خورد ؟ دير رس

چطور می شود
بالاتر از مقام شهید قرار بگیریم؟

آیا می توانید
این مسأله را حل کنید؟

نوشته اى از رتبه اول كنكور سال 64 / شهيد احمدرضا احدى

ــر كلاس ، نمره  ــيدن س ــوس ، دير رس ــه اتوب ب
گرفتن؟ دلت را به چه چيز بسته اى؟ به مدرك 
ــين ، به قبول شدن در حوزه فوق دكترا  ، به ماش
ــطو شدن،خوشا پر كشيدن  ؟»صفايى ندارد ارس

،پرستو شدن»
ــرك دانشجو ، به تو چه مربوط است كه  آى پس
ــايگى تو داغدار شده است ؟  خانواده اى در همس

جوانى به خاك افتاده است؟
ــچ آيا آنجا كه كارون و دجله و فرات بهم گره  هي
ــته اى تا اندكى زبان  مى ورد ، به دنبال آب گش
ــكيده كودكى را تر كنى و آنگاه كه قطه اى  خش
نم يافتى با اميد هاى فراوان به بالين آن كودك 
رفتى تا سيرابش كنى اما ديدى كه كودك ديگر 
آب نمى خورد!! اما تو اگر قاسم نيستى ، اگرعلى 
ــتى ، اگر جعفر و عبداالله نيستى ، لااقل  اكبرنيس
حرمله مباش ! كه خدا هديه حسين را پذيرفت و 
خون على اكبر و على اصغر را به زمين پس نداد. 
من نمى دانم كه فرداى قيامت اين خون با حرمله 

چه خواهد كرد....
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ــا پيروزى» توى  ــعار «جنگ جنگ ت كردند و ش
شهرها خوب سر مى دادند، آيا همه به لشكر مى 
ــكر  ــد و تازه، آيا همه آن هايى كه توى لش آمدن
مى آمدند، همه افسر شدند، همه رزمنده شدند؟ 
بعضى ها را خريدند و بردند و هنوز اثرشان توى 
عالم هستى ادامه دارد و بعضى هم مثل ما شاگرد 

تنبل هاى مشروط شده جنگ هستند. 
ــى؟ ما  ــى خواهى به امروز ما دچار بش تو هم م
داريم توى قرارگاه لشكر ثاراالله صحبت مى كنيم. 
ــينيه هاى لشكرها،  همين صحبت ها توى حس
قبل از عمليات هم بود. گوش كرديم و شنيديم و 
نفهميديم و جا مونديم و قرار است يك بار ديگر 
شما هم تجربه كنيد. ياد بگيريد از شاگرد تنبل 

جهاد و شهادت.
ــود  ــاد كرده، بدون انقطاع نمى ش آقا اعلام جه
رفيق. نمى شود اين دل صد دل را يك دل نكنيم 

ــوى اين جنگ نرم چه چيزى  مى  ــا را امروز ت م
خواهد عبور بدهد؟ ما دور هم جمع شديم چى 
ــا را عبور مى دهد و چى ما را  بهم بگيم؟ چى م
زمين گيرمى كند؟ تحليل در عمليات ها، تحليل 
درستى نيست. گاهى اوقات يك تحليل هايى مى 

كنيم كه خيلى بهمون نمى چسبد.
ــل كرديم، خدا  اون جايى كه ذكر گفتيم و توس
بود، خدا خواست، خدا نوشت، هيچ كس ديگرى 
ــود و آنجايى كه همه مى گويند، همه بوديم،  نب
ــت  فقط خدا بود. آنجا كه گفتى من بودم، شكس
ــى و قطعى بود و تا امروز هر موقع خورديم  حتم
زمين، غرور ما را زده زمين و اين غرور را توى اين 

30 ساله داريم تجربه مى كنيم
ما كجاى كاريم؟ امروز مى گويند جمعى از رفقاى 
ــهداء و ولايت را دارند.  جنگ نرم دغدغه آقا و ش
اين امر جهادى كه آقا اعلام كردند، از جنگ نرم 
با ادبيات هاى مختلف براى ما صحبت كردند. از 
فضاى موجود جامعه و نياز به حضور در عرصه با 

نگاه هاى مختلف براى ما صحبت كردند. 
اگر گفتيم رزمنده، اگر گفتيم جنگ نرم،هر كدام 
ــى دارد. يك بارى دارد. همايش بازى  يك ادبيات

كه نيامديم.
 شهيد ابراهيم جنابان سرش را از قطار كرده بود 
بيرون مى گفت ديدار به قيامت. يعنى همه دنيا 
ــزان ، مهران، كربلاى  ــا موند، پاى قطار. قلاوي ج

يك.
ــا صبح كليد مى زنيم از خونه مى آييم بيرون  م

براى امر فرهنگى!
 آقا گفت شبيخون! نگاهش كرديم،گفت تهاجم! 
ــگ! نگاهش كرديم،  ــش كرديم، گفت جن نگاه

گفت ناتوى فرهنگى! نگاهش كرديم.
ــيديم، گفتيم آقا جون  ــدوم هم بهش رس هر ك
ــت برم اين چفيه ات را محض تبرك به ما  قربون
بده.كسى نگفت چرا گردنت چفيه انداختى؟ بعد 
آقا گفت، جهاد همه جانبه نرم، دشمن دارد مى 

آيد جلو، برويد كارى بكنيد.
ــم نگاه مى كنيم، با ما بود؟ يك  گاهى اوقات به
خواصى هم براى خودمان درست كرديم كه همه 
ــت ما كه جزو  اش مى گيم آقا با اون خواص اس

خواص نيستيم!
آقا اعلام جهاد همه جانبه جنگ نرم كرده، همان 
جور كه حضرت امام 31 شهريور 59 اعلام جنگ 
ــن جور كه تهرانى ها فهميدند جنگ  كرد، همي

شروع شده، همين جور كه تهران بمباران شد.
ــفند،  ولى آيا همه به جبهه رفتند؟ براى ما گوس
خوب مى كشتند و پاى اتوبوس اسپند دود مى 

و مهر ديگران را از دل خود بيرون نكنيم، بعد هم 
بگيم ما اومديم جنگ نرم.

ــديم.  توى اون جهاد اكبر، با جهاد اصغر پيروز ش
ــاد كبرى پيروز مى  ــوى اين جهاد اكبر، با جه ت

شويم.
اين جورى نيست كه مى آيى مى نشينى همايش 
جنگ نرم، اى كاش نيامده بودى! در اون جنگ، 
بچّه بسيجى منقطع شد تا متصل شد. توى اين 

بلبشوى شلوغ بازار، كجاى كاريم؟
ــوار قطار مى شديم معلوم مى  از لحظه اى كه س
شد،حالا جبهه اى ها كى هستند. به ما بليط نمى 
ــوار قطار شويم و بگويند مثلا  دادند كه برويم س

اين كوپه مال تو، اين صندلى مال تو!
كوپه ى 6 نفره، 16 نفره سوار مى شديم. شهيد 

زين الدين يكى يكى بچه ها را مى چيد. 
ــت در توالت  ــت چهار نفر. تازه پش روى هر تخ
ــين ها،توى راهرو قدم زن ها و از همون اول  نش
نور بالا زن ها، پيدا بود. يعنى ايثار شروع مى شد، 
انقطاع و ايثار شروع مى شد.تا منقطع نشوى ايثار 
نمى توانى بكنى.از همون اول اعزام، شهدا را مى 
شد رصد كنى، روى خاكريز دشمن پياده شوها 
را مى شد بشناسى، آنها كه خاكريز تعلقاتشان را 
فتح كرده بودند. همون اول كار اون شهيد شناس 

ها، نيروهاى گردانشون را انتخاب مى كردند.
ما در ايثار كجاييم رفقا؟ بارهايمان را داريم روى 
كول همديگه مى اندازيم، آخرش هم همه جمع 
مى شود و روى كول آقا مى ماند. بار را روى كول 
ــر نيندازيم و حتى بار ديگرى را هم بايد  همديگ
برداريم.بايد بار را از كول ولايت سبك كنيم، همه 
مى ايستيم كه آقا چيزى بگويد، بعد دوزارى من 
بيفتد! هيچ كس نمى خواهد آبرويى بگذارد. هيچ 
ــى با معرفت و بصيرت  كس نمى خواهد حركت
ــد، فحش بخورد. به دو لب آقا خوب  داشته باش
ــز،الان وقت «ملازم بكم»  نگاه كنيد رفقاى عزي

است يعنى ترك زين اسب ولايت سوار شويم!
ــادر  ــه از م ــه اى ك ــيجى از لحظ ــه بس اون بچ
خداحافظى مى كرد و اعزام مى شد، منقطع مى 
شد، ايثار را شروع مى كرد. تا شما اين را تمرين 

نكنيد، نمى شود،بچه ها.
نگوئيد اگر هيئت من نبود كمك نمى كنم ، اگر 

مراسم مال من نبود جارو نمى كشم.
دلمون با هم خيلى توى ايثار رفيق نيست، خاكِ 
ــك جا آقا بيايد آرزوى  غربتِ دنيا گرفته. مگر ي
ــورا دوباره  ــهادت بكند و ابى عبداالله روز عاش ش
آبرويش را بگذارد و ماهم حالا يك كارى بكنيم.

ادامه دارد...

صحبتي ندارند؟» موقع جمع كردن سفره خطاب 
ــي زدند وخواندن  ــرغذا حرف م به افرادي كه س
مصراع «بني آدم اعضاي يكديگرند» براي دونفر 
كه با هم بگو مگويشان شده بود و عطسه كردن 
ميان صحبت هاي شخصي كه احتمال غيبت در 
صحبت هايش مي رفت و نيز ترك سنگر بي هيچ 
ــخني، به اعتراض و حتي گاهي محض مزاح،  س
ــري از معصيت؛ يا گفتن عبارت»  براي پيش گي
ــت» وسط حرف  يكي از گناهان بزرگ دروغ اس

كسي كه گمان لغو در سخنش مي رفت.
ــأني از دقايق و ظرايف  رعايت كفو بودن و هم ش
آداب امر ونهي در دوره ي دفاع ومقدس بود؛ اين 
ــن و سالي سهوي  كه اگر از پدري يا نيروي پر س
ــنگر را براي تذكر مي  ــفيد س ــر زد، ريش س س

فرستادند وحرمت كبار را نگه مي داشتند.
استفاده از داستان و محمل براي طرح غيرمستقيم 

مراتب نهی از منکر در جبهه
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رايج ترين روش تنبيه و ممكن ترين آن ها تنبيه 
ــه وزياني! كه عين نفع و  ــتادن بود! جريم با فرس
سود بود . بهانه اش ممكن بود دير آمدن به محل 
ــر و وضع و امثال آن  صبحگاه يا نامرتب بودن س
باشد. در اين حالت، تعدادي صلوات ذكر مي شد 
ــيصد صلوات براي مورد  و مهلتي مقرر، چون س
ــنيد واز  ــوق كه اگر خاصي از اين گوش مي ش ف
ــوش در مي كرد و در روز موعود معلوم مي  آن گ
شد كه كوتاهي كرده، اين تعداد دو برابر مي شد 
و ديگر، سلام و صلوات وسط حرفي كه به غيبت 
ــي يا فردي. به  ــد، به صورت جمع نزديك مي ش
ــه در زمزمه ي  ــتن مقصر متوج خويش واگذاش
ــي بود كه به مراتب از برخوردي تلافي  روش هاي
جويانه كاراتر بود. در نمونه اي، يكي از برادران مي 
دانست نبايد پشت سوله ها تيراندازي كند وكرده 
بود و در پاسخ فرمانده اينك شهيد گروهان كه:» 
شما تيراندازي كرده ايد؟» گفته بود: «نه!»فرمانده 
اسلحه اش را بو كرده و پي برده و هيچ نگفته بود 
و او بي اندازه خجالت زده شده بود. البته روز بعد، 
به جرم استفاده ي غير مجاز از سلاح و اسراف در 
ــان را به فرستادن هزار صلوات  چند فشنگ، ايش

تنبيه كردند.
پسنديدن آنچه فردي ولو غفلتاً برخود مي پسنديد 
به معني تأييد تنزل او، طريقي بود در نهي ازمنكر 
در آداب و رسوم جبهه كه سخت برجان اهل مي 
نشست؛ چنان كه فرمانده دسته اي در اردوگاهي 
ــه نيروي  ــدام از دو، س ــنندج به هرك ــرون س بي
ــمولي كه درآن شرايط خاص،  مشمول و غيرمش
از كندن سنگر ايمني سر باز زده بودند بعد از يك 
راهپيمايي مفصل با تجهيزات كامل، يك خشاب 
پر داده و گفته بود:» به هر طرفي كـه عشقتـان 
ــت تيراندازي كنيد»؛ كنايه ازاين كه اگر شأن  اس
شما همين است، من هم بيش از اين از شما توقع 
ندارم! كه حسابي شرمنده شده بودند و بعدها جزو 

بهترين نيروهاي دسته به حساب مي آمدند.
استفاده از زبان نيش دار مزاح، چنان كه در آداب امر 
به معروف آمد، چون:» سرما نخوري!» در برخورد 
ــي كه به عمد يا به سهو دكمه ي يقه اش  با كس
باز بود و گفتن عبارت كنايه آميز:» برادرها ديگر 

موضوعي در جمع كه مثل هميشه يك نفر باني 
ــر مي زد و  ــوردي از او س ــد، يعني م آن مي ش
ــتباه از  ــم تكرار آن مي رفت؛ مثل آنچه به اش بي
رزمنده اي موقع نگهباني ديده مي شد و در نقل 
ــت، پـاس بخش در جمع برادران همان  و نصيح
ــته و به اصطلاح  ــال گذش واقعه را مي برد به س
ــي كرد و مي گفت:» نگهباني...  معرفه را نكره م
ــتفاده ي دشمن و رخنه در  ــوء اس كه موجب س

موضع .. . شد».
ــتي و  ــلماً از روي دوس تنبيه بدني بيش تر مس
برادري وبا قرار ومدار و اتفاق و اختيار رخ مي داد؛ 
مثلاً يكي از برادران در مورد سوله اي نقل مي كند 
ــي غيبت مي كرد، براي نهي ازمنكر  كه : اگركس
ــتيم وبيست ضربه  همان جا با چفيه او را مي بس
ــلاق مي زديم. نحوه ي ديگر، آويختن خاطي  ش
ازسقف چادربود: بعد از فرود آوردن ضربات شلاق 
يك پارچ آب سرد هم رويش خالي مي كردند. يا 
ناگهان مي ريختند سرش وتا آن جا كه مي خورد 
او را مي زدند! آن كه همه ي غذاي ظرف خود را 
نخورده بود، محكوم به تحمل ده ضربه شلاق بود؛ 
يا كسي بيش از سه روز با برادر رزمنده اش قهر يا 
سرسنگين بود و به همين ترتيب بود براي سلام 
ــردن، بي احترامي و نظاير آن كه بيش تر من  نك
باب مزاح بود، والا ادب و نزاكت در جبهه اجل بود 

از اين حدود متعارف.
ــع كه مزاح در آن غلبه  مرتبه ي مادون اين وض
ــت، دار زدن بود! منتها چون به بهانه ي نهي  داش
از منكر اجرا مي شد داخل در اين فصل است؛ به 
ــقف سنگر يا سوله به  اين منوال كه طنابي از س
ــده آويزان مي كردند و  هيئت طناب دار حلقه ش
به بهانه اي چون استعمال دخانيات، برخورد نيكو 
نداشتن بـا رزمنده اي ديگر، اسراف و از اين قبيل 

منهايت، شخصي را 
مي گرفتند ومي بردند پاي طناب دار وبا روشي كه 
آسيب نبيند، او را به نوعي از سقف مي آويختند. 
بعضاً پيش مي آمد كه آويخته! مقاومت مي كرد و 
از موضع خودش آن قدر پايين نمي آمد تا اين كه 
خود بچه ها به ستوه مي آمدند و او را از آن وضع 

خلاص مي كردند.

گوشه هايي از فرهنگ زيباي جبهه
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ــكده با خطى زيبا و بسيار درشت  روى ديوار دانش
نوشته بود(امام خمينى رحمه االله عليه)-گذر كرد، 
ــت از اين جمله گذر كند. فكرش شديدا  اما نتوانس
درگير شده بود. واقعا دانشگاه مبدا همه ى تحولات 
است؟ واقعا اينجاست كه تحولات اجتماعى، سياسى، 
ــد و انحطاط  فرهنگى و... را رقم مى زند؟ يعنى رش
جامعه به دانشگاه آن است؟ اصلا تحول چيست؟ ؟ 
به چه چيزى مى گويند؟ يا از سقوط به صعود رسيدن 
تحول است يا مى شود از صعود به سقوط هم رسيد؟ 
تحول صرفا پايين به بالاست يا بالا به پايين هم هست؟                                                                                                                                             
حالا بگذريم، اگر دانشگاه ها مبدا تحولات است پس 
ــعه اى مى بينيم و خبرى از تحول  چرا تحول توس
ــت؟ مگر تحولات  دانشگاه يك كشور  تكاملى نيس
ــد همه جانبه ى مادى و معنوى  اسلامى غير از رش
مى تواند باشد. مگر ما نيستيم كه ادعاى اسلام خالى 
از انحرافمان گوش فلك را پر كرده و ادعاى ام الفرى 
اسلامى داريم؟ پس چرا فقط تك بعدى وتنها از پهلو 
چاق و تپل شده ايم و به قول خودمان تحول يافتيم؟ 
يا نه شايد من اشتباه مى كنم و قد الهى ما هم مثل 
پهناى مادى مان، رشد كرده والان يك قد و قامت 
متناسب داريم، نه پهناى علمى مان ازقد معنويمان 
كاسته  و نه قد معنوى مان از پهناى علمى مان كم 

كرده و بلندقد ولاغراندام شده ايم؟ 
اين سوالات با او بود تا اينكه صداى شيپور حركت 
به سوى كربلاى ايران بلند شد كه هر كه دارد هوس 
ــد،  ــم ا... بار اولش بود كه كربلايى مى ش كرببلا بس
ــت شباهت كربلاى ايران با كربلاى عراق  مى خواس
ــت بداند چه شباهتى مابين  را پيدا كند، مى خواس
حسينيان آخرالزمان و حسين فاطمه(ع) است كه 
با اينكه آنان در فكه و شلمچه و چزابه وطلاييه و... 
عروج كرده اند و حسين (ع) در نينوا، اينقدر به هم 
ــتند و اينقدر در سينه ها جا پيدا كرده  نزديك هس
اند؟ اين چه سرى است كه بعد از بيست و چند سال 
هنوز خاطرخواهانى دارند كه فارغ از مقام ومنصب 
ومدرك، چنين اسيرگونه به كوى عروجشان زمين 
گير مى شوند و با پاى برهنه، برهنه از همه ى تعلقات 

نفسانى و شهوانى مى گردند. 

پنج روزى بيشتر نگذشته كه دارد از كربلا بر مى گردد 
و به قول بچه ها كربلايى شده، دلش براى خانواده و 
خواهر و برادران كوچكش تنگ شده بود و در تنگى 
دل، ياد دلتنگى مادران شهيدى مى كند كه بعد از 
بيست وچند سال هنوز از فرزندشان خبرى ندارند 
و دلتنگى هايشان، دلگرمى زنده ماندن هايشان شده 

است. 
ــت به خانه بود كه شنيد هنوز جنگ  در راه برگش
تمام  نشده است و بعد از برگشت، تازه بايد بجنگد. 
آن هم چه جنگى، جنگى كه نه مهاجمش آشكار 
ــن و دردآور است. بلكه  مى آيد و نه ضربه اش خش
مهاجمى پنهان دارد و ضدبه اى لذت بخش از جنس 
شهوات و گناه... خيلى نگران شده بود، مى ترسيد به 
بهانه ى درس ها و عرف ها و هزاران عذر ديگر، شانه 
ــادش خالى كند و همچون عقب ماندگان از  از جه
كربلا، تا قيام قيامت حسرت حسينى شدن را به دل 
ببرد. حالا ديگر عصر حسين(ع) نيست ولى همان 
عرصه است كه بايد فرياد بزند و بگويد:اى شمشيرها 
اگر دين خدا با كشته شدن من زنده مى ماند، پس 
بر من فرود آييد. آرى عصر همان عصر نيست ولى، 
ــت. و عرصه ى جنگ نرم او،  عرصه همان عرصه اس
صحنه ى دانشكده ودانشگاه است. جايى كه جهاد 
سخت تر از پشت خاكريزهاى فكه و طلاييه است. 
جايى كه ديگر جان نمى خواهند، آبرو مى خواهند. 
جايى كه با تير و تفنگ  به جانت نمى افتند بلكه با 
عقل گرايى و امروزى بودن و متجدد شدن  مدرنيته، 

ــر و توهين وتوبيخت مى كنند. جايى كه اگر  تحقي
حسينى باشى جاى تعجب است نه... . 

ــگاه مبدا همه ى تحولات است را  تازه معناى دانش
فهميده بود! چون تحول دانشجويى را ديده بود كه 
منشا او دانشگاه زمانش شده بود!شهيد حسين علم 
الهدى... . وقتى دانشگاه متحول شود خروجى اش 
ــود كه زير  ــجويى مى ش علم الهدى ها و ياران دانش
ــنى هاى تانك دشمن  له ميشوند ولى اسلاميت  ش
ــدن نمى فروشند.  خود را به علم زدگى و بى درد ش
بله اين ها ثمره ى آن دانشگاهى هستند كه در يك 
تحول انقلابى، از طاغوت به ياقوت اسلام تبديل شد 
و از ميان دانشجويان علم زده و غرب زده، پهلوانانى 
ــود. و حال او بايد در  كه هرگز نمى ميرند توليد نم
همين دانشگاه علم الهدى شود و علم خود را هدايت 

گر نمايد نه...   
و الان ديگر به دانشگاه خود برگشته، جايى كه مبدا 

ــوالى كه برايش  ــت و اولين س ــه ى تحولات اس هم
پيش آمده اين است كه دانشكده و دانشگاه ما، مبدا 
ــت؟  پيش من آمد!مملو از پرسش  چه تحولاتى اس
ــيد و جواب  ــجويى. سوال مى پرس و جوشش دانش
مى شنيد!تا اينكه رسيد به اينجا، حاج آقا من پذيرفتم  
ــى و خصوصا درمانى پيدا كرديم و  كه ما تحول علم
مقالات علمى و پزشكى ما طعنه به مراكز علمى جهان 
ــوى اش؟ ؟ مگر ما  ــس كو تحول معن ــد اما پ مى زن
انقلاب نكرديم و 8سال نجنگيديم كه علوممان نيز 
ــده كه ايمانمان بو گرفت  بوى خدا بگيرد، چطور ش
ــد و بيراه  ــدا بويى نبرد؟ يك ريز ب ــان از خ وعلومم
مى گفت و فرياد مى زد كه جاى شهيد و خداى شهيد 
در كجاى دانشگاه ماست؟ به قول بچه هاى امروزى، 
ــيدم و گفتم : ببين عزيزم اگر  پريزش را از برق كش
دانشگاه مبدا همه ى تحولات است و توى عزيز تحول 
اسلامى اش را كمرنگ مى بينى، اين تحول به خودى 
ــر نمى شود. تحولش به آدمهاى متحول و  خود ميس
ــت، با حلوا حلوا كه دهان  ــكن و انقلابى اس خط ش
شيرين نمى شود(به سخن راست نيايد به تمنى نشود 

/ كاندرين راه بسى خون جگر بايد خورد)
ــگاهها را فتح  ــك روز عده اى جوان انقلابى دانش ي
كردند و فرهنگ انقلاب اسلامى راجايگزين فرهنگ 
طاغوتى كردند و ثمره اش همين شهدا شدند، امروز 
ــت كه دانشگاه را  هم جوان انقلابى و مومن لازم اس
فتح كند آن هم نه با توپ وتانك  بلكه با رواج تفكرات 
ناب اسلامى، آن هم در مقابل تفكرات ليبراليستى و 

ماترياليستى كه فرعون كوچكى شده اند  كه خدايى 
ــى  و  مى كنند. امروز جنگ نمرود و  فرعون و موس
ــفيان و محمد(ص) است لكن به شكلى نرم و  ابوس
آهسته. امروز دشمن از دوردست شليك نمى كند 
ــت  بلكه حرف و عقيده اش را از زبان و گلوى دوس
ــتان قديمى ات مى زند  ــتى و استاد و دوس بغل دس
ــت كه بايد هم دوست و  ــختى كار همين اس و س
استادت را حفظ كنى و هم راه ورود اسلام  التقاطى 

را كور نمايى. 
ــكى  ــجوى پزش رو بهش كردم و گفتم تو كه دانش
ــتى  به من بگو از كجا مى فهمى  مريضت چه  هس
بيمارى داره؟ گفت: از علايم و مشخصاتش. گفتم 
آفرين، حالا  هم علايمى ديده مى شود كه اين پيكر 
ــگاه، كمى مريض شده و اگر  مقدس و اسلامى دانش
ــا با سى پى آر  جلوى مريضى اش را نگيرى چه بس
ــم نتوانى برش گردانى. حالا بگو تو كه دغدغه ى  ه
اسلامى شدن دانشگاه را دارى  براى درمان مريضت 
اولين قدم چيست؟ با اينكه دكترچه اى بيش نبود 
اما پرستيژ دكترى گرفت و گفت: اول با همان علايم 
ــخيص مى دهم  و بعد شروع به  نوع بيمارى را تش
درمان مى كنم. گفتم جناب مستطاب دكتر حالا به 
ــگاه تو چه مريضى گرفته؟ اگر گفتى  من بگو دانش
جايزه مى گيرى. بى درنگ گفت : اباحه گرى(مباح 
ــتى ها-معروفهايى كه ترك  ــا و زش ــدن حرام ه ش
ــوند و منكرهايى كه عادى مى شوند). گفتم  مى ش
آفرين حالا كه تشخيص مريضى را دادى، درمانش 
ــپس  ــت؟ چند دقيقه اى در تحير ماند و س چيس
ــزم، مريض تو به خودى  گفت نمى دانم. گفتم عزي
ــده است، آهسته و پيوسته به اين  خود مريض نش
نقطه رسيده است. اين همان دانشگاهى است كه از 
صحن آن بسيج مى شدند  و به جبهه مى رفتند، يك 
عمليات نظامى  در پشت خاكريزها انجام مى دادند 
و سپس سريع برمى گشتند  يك عمليات علمى در 
ــت ميزها و در صحن كلاسهاى دانشگاه برگزار  پش
مى نمودند. اما حالا  چيز ديگرى ميبينى، به بهانه ى 
همكلاسى ارتباط گيرى ميشود، به بهانه علم دين 
تخطئه ميشود و به بهانه محبت به خلق خداى خلق 
ناديده گرفته ميشود. حالا تو هستى و اين مريض. 
ــران را باز كن و آيات  ــش را طبيب گفته برو ق راه
102 تا 104 آل عمران را بخوان جوابهايت آنجاست. 
جواب اين بيمارى را انجا پيدا ميكنى. آرى در جنگ 
نرم با دشمنت بايد به شيوه خودش عمل كنى و با 
دوستان زخم خورده ات با زبان امر به معروف و نهى 
از منكر. خدا رحمت كند شهداى حقيقت را. شهيد 
حسن داورى در وصيت نامه اش نوشت:امر به معروف 
ــى از منكر را فراموش مكنيد كه يكى از اركان  و نه
اصلى دين است و ترك آن گمراهى بزرگ. و شهيد 
عباس قاضى نوشت:در اين شب نشينى ها و جلساتى 
كه مى نشينيد به جاى اين حرف هاى اختلاف آميز، 
ــتى و محبت بزنيد و همديگر را در  صحبت از دوس
مسائل و احكام شرعيه امر به معروف و نهى از منكر 
كنيد- و ديگر شهيد، على اكبر عسگرى من و تو و 
همه  را خطاب قرار داده و فرمود: « دوستان آشنايان 

حجت الاسلام قاسم سوري

و برادران دينى ام اينطور نباشيد كه وظايف فرعى 
ــازو... ) را انجام دهيد و بعضى از  ــلام (روزه و نم اس
ــاد ] امر به معروف و نهى از منكر )  ــوارد آنرا (جه م
را به ورطه فراموشى بسپاريد و عزيزى ديگر به نام 
ــهيد مهدى شريعتى نيا وصيت كرده اند كه : «  ش
ديگر وصيت مى كنم كه امر به معروف و نهى از منكر 
را فراموش نكنيد كه اگر به اين مسئله عمل نكنيد با 
افراد مشرك در يك سطح هستيدبايد امر به معروف 
ــر را در عمل پياده كنيم كه اگر اين  ــى از منك و نه

عمل پياده شود جامعه اصلاح مى شود «
بله عزيزم امر به معروف مثل آبى ست كه به صورت 
ــى رانندگى  ــال خواب آلودگ ــده اى كه در ح رانن
ــد مى زنند. نه براى اذيت كردنش بلكه براى  مى كن
نجات جانش. حال اگر اين راننده رانننده اتوبوس با 
چهل مسافر باشد، آب به صورت او پاشيدن واجب 
ــت ولو ناسزايى بگويد و از نادانى ناراحتى نمايد.  اس
ــگاهى  همچون راننده هاى جامعه ما  جامعه دانش
هستند اگر خوابشان برد همه به دره سقوط خواهيم 
كرد راه اصلاح و اسلامى كردن دانشگاه امر به معروف 
و نهى از منكر است و بس-و جنگ نرم يعنى همين. 
طورى آب بپاشى كه هم خواب آلودگى را برطرف 
كنى و هم ناراحتش نكنى. حال اگر خواست ناراحتى 
بكند بگذار بكند. از كج فهمى خودش است. بگذار با 

يك داستان قشنگ حرفم را تمام كنم:
در يك روز گرم پسركوچكى با عجله لباسهايش را در 
آورد و خنده كنان داخل درياچه شيرجه زد. مادرش 
از پنجره نگاه مى كرد. ناگهان مادر تمساحى را ديد 
كه به سوى پسرش شنا مى كرد. مادر وحشت زده 
به سوى درياچه دويدو با فريادش پسر را صدا مى زد. 
پسرش سرش را برگرداند ولى دير شده بود. تمساح 
ــك چرخش پاهاى كودك را گرفت و تا زيرآب  با ي
كشيد مادر از راه رسيد و از روى اسكله بازوى پسرش 
را گرفت. تمساح پسر را مى كشيد ولى عشق مادر 
انقدر زياد بود كه نمى گذاشت پسر در كام تمساح 
رها شود. كشاورزى كه در آن حوالى زندگى مى كرد 
صداى فرياد مادر را شنيد و خود را به آنها رسانيد و 
با چنگك بر سر تمساح زد و او را فرارى دادو. پسر را 
سريع به بيمارستان رساندند. دو ماه بعد مرخص شد. 
پاهايش با دندان هاى تمساح سوراخ شده بود و روى 

شانه اش جاى زخم ناخن هاى مادرش بود. 
ــگاه مى كرد غمگين  ــر وقتى به جاى زخم پا ن پس
ــد و وقتى به زخم هاى شانه اش نگاه مى كرد  مى ش
با غرور مى گفت : اين زخم ها را دوست دارم. اين ها 

خراشهاى عشق مادرم است. 
بله كسى كه گرفتار دندانهاى آلوده تمساح گناه ش 
ــر به معروف و نهى از منكر هم  اگر با ناخن هاى ام
حفظش كنى فرداى روزگار به دوستى با تو و تذكر 

تو عشق مى ورزد... والسلام. 

مبدأ تحــــولات... 
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گفتيم كه: شما جوانيد و پدر و مادرتان خواهان 
داماديند، مادرتان را آرزو به دل نكنيد.

گفتند: داماد خواهيم شـد و عروسـى خواهيم 
گرفت.

خوشحال شديم و گفتيم: پس كى؟
گفتند: وقتى خدا بخواهد. ان شاءاالله.

گفتيم: آخر چگونه؟
گفتند: ما حالا به حجله گاه مى رويم!

گفتيم: لباس داماديتان؟
گفتند: همين كه بر تنمان مى بينيد و بوى عطر 

گلاب.
گفتيم: سرود عيشتان را كه مى خواند؟

گفتند: صداى گلولهها.
گفتيم: حنا بندان چه مى شود؟

گفتند: با خون حنا ميبنديم.
گفتيم: نقل و نباتى؟

گفتند: تركش خمپاره، گلولههاى كاليبر، نقل و 
نبات اين عروسى است.

گفتيم: اين عروسى چقدر برايتان شيرين است؟ 
مانند قاسم ابن الحسن گفتند: احلى من العسل.

طاقت نياورديم و گفتيم: عروس كيست؟
گفتند: اگر قسمت شود، شهادت است.

گفتيم كه حجله كجاست؟
گفتند: گورستان و شايد گلزار.

گفتيم: اى دامادان حنا بسته به خون، آخر به ما 
هم رحمى كنيد. لااقل فرصت يك مبارك باد به 

ما دهيد.
گفتند: اگر اين فرصت پيش آمد، وقتى كه روى 
دستانتان به حجلهگاه ميرويم، بگوييد كه برادر 

شهيدم، شهادتت مبارك.
گفتيم: در آن ديار چه كسـى بر شما مادرى مى 

كند؟
گفتند: پهلو شكسـته مـادرى داريم كه منبع 
حنان و مهربانى است. قد خميده مادرى كه در 
كوچه هاى مدينه مادر پى ياور ولايت مى گردد.

گفتيم: ياران كيانند؟
گفتند: پسـران مظلوم فاطمه و ياوران حسين 

مظلوم.
گفتيم: چه ميخوريد؟

گفتند: ميهمان سفره خداييم و روزى خوار او.
معناى اين حرف را ندانسـتيم. وقتـى قرآن را 

گشوديم « عند ربهم يرزقون» را ديديم.

ــمان آتش مى باريد.به شهيد غلامى  انگار از آس
گقتم: «گروه را مرخص كنيم تا اوايل پاييز كه هوا 

خنك تر مى شود، برگرديم»
گفت: «بگو عاشق نيستيم.» گفتم:«على آقا!هوا 

خيلى گرم است.نمى شود تكان خورد.»
ــوزى،  ــت و تو مى س ــت: «وقتى هواگرم اس گف
ــهيدى كه فرزندش در اين بيايان افتاده  مادر ش
است،دلش مى شكند و مى گويد:خدايا بچه ام در 
اين گرما كجا افتاده است؟ همين دل شكستگى 

به تو كمك مى كند تا به شهيد برسى.»
ــى را  ــم. گوش ــرى بزن ــرف ديگ ــتم ح نتوانس
ــه ها،اگر از گرما  ــتم و گفتم:«بچ گذاشتم،برگش
بى جان هم شويم،بايد جستجو را ادامه دهيم.» 
پس از نماز ظهر كار را شروع كرديم.تا ساعت نه 
ــتيم،تمام شد.بالاى ارتفاع  صبح هر چه آب داش
ــم هايمان از گرما ديگر جايى  175شرهانى،چش
درا نمى ديد. به التماس ناليديم: خدايا تورا به دل 

شكسته ى مادران شهيد...
در كف شيار چيزى برق زد پلاك بود...

ـم... گفتیـ
ـد...  وگفتنـ

ـرواز ـه پـ بهانـ
هنوز چند لحظه نگذشته بود كه به سنگر برگشته بودم كه صداي انفجاري 
در نزديكي سنگر، همه را ميخكوب زمين كرد. عليرضا را به ياد آوردم و سريع 
دويدم بيرون. در ميان دود و خاك و برگهاي درختان نخل كه فضا را پر كرده 

بود به سمت جايي كه علي رضا در آن نشسته بود رفتم.
عمليات والفجر هشت شروع شده بود؛ حال و هواي عجيبي بر حاشيه اروند 
حكم فرما بود، توي دل نخلستان ما هم آماده رفتن بوديم. آنهايي كه تا آن 
ــتند دست به قلم شده و آخرين  ــتن وصيت نامه را نداش لحظه فرصت نوش
حرف ها را مي نوشتند، كسي از نوشته هاي ديگر خبر نداشت، ولي همه از يك 

چيز خبر داشتند. شايد اين آخرين بار باشد كه قلم به دست مي گيرند.
در حالي كه دشمن اطراف ما را به شدت بمباران مي كرد و گلوله هاي توپ 
هم در نزديكي ما يكي پس از ديگري به زمين مي خورد. اما نبرد اصلي، آن 
ــوي اروند بود و ما منتظر گذشتن از آب، گذشتن از خط آتش دشمن با  س

قايق و سپس وارد كارزار ديگر.
ــنگر بيرون آمدم. ديدم عليرضا گياهچين، كنار يك نخل نشسته و در  از س
ــتش فهميدم دارد وصيت مي نويسد.  ــتن است. از كاغذ توي دس حال نوش
ــنگر. گلوله مي آد. بعداً وصيت كن.» و او تنها  ــو برو تو س بهش گفتم: «پاش
گفت: «شايد ديگه وقت نكنم.» هنوز چند لحظه نگذشته بود كه به سنگر 
برگشته بودم كه صداي انفجاري در نزديكي سنگر، همه را ميخكوب زمين 
ــرون. در ميان دود و خاك و  ــريع دويدم بي كرد. عليرضا را به ياد آوردم و س
برگهاي درختان نخل كه فضا را پر كرده بود به سمت جايي كه علي رضا در 
آن نشسته بود رفتم. گلوله دقيقاً كنار نخلي خورده بود كه علي رضا كنارش 
نشسته بود. چيزي از علي رضا باقي نمانده بود؛ جوري كه فكر مي كردم علي 
از آنجا پرواز كرده بود. نخل آذين شده بود به تكه هاي بدن علي رضا و برگهاي 

تكه تكه شدة وصيت نامه اش. ياد حرف چند دقيقه قبلش افتادم... 
ــاعت بعد، بچه ها يك پاي علي را حدود 200 ـ 300 متر دورتر پيدا  يك س
ــي هم نمي داند علي رضا در وصيت نامه اش چه  كردند، هنوز نمي دانم و كس
ــت. شايد همان آخرين جمله اي را كه به من گفت نوشته بود و بس و  نوش

تنها به بهانه پرواز آنجا نشسته بود.

کرامات شهدا
در منطقه عملياتى والفجر مقدماتى، بين كانال اول و دوم، مشغول كار بوديم.

چند روزى مى شد كه شهيد پيدا نكرده بوديم. هر روز صبح زيارت عاشورا مى خوانديم و كار را شروع مى 
كرديم. گره و مشكل كار را در خود مى جستيم. مطمئن بوديم در توسلهايمان اشكالى وجود دارد.

آن روز صبح، كسى كه زيارت عاشورا مى خواند، توسلى پيدا كرد به امام رضا(ع). شروع كرد به ذكر مصائب 
امام هشتم و كرامات او. مى خواند و همه زار زار گريه مى كرديم. در ميان مداحى، از امام رضا طلب كرد 
كه دست ما را خالى برنگرداند، ما كه در اين دنيا هم خواسته و خواهشمان فقط باز گردان اين شهدا به 

آغوش خانواده هايشان است و...
هنگام غروب بود و دم تعطيل كردن كار و برگشتن به مقر. ديگر داشتيم نااميد مى شديم.

خورشيد مى رفت تا پشت تپه ماهورهاى روبه رو پنهان شود. آخرين بيل ها كه در زمين فرو رفت، تكه اى 
لباس توجهمان را جلب كرد همه سراسيمه خود را به آنجا رساندند. با احترام و قداست، شهيد را از خاك 
در آورديم. روزى اى بود كه آن روز نصيبمان شده بود. شهيدى آرام خفته به خاك. يكى از جيب هاى 
پيراهن نظامى اش را كه باز كرديم تا كارت شناسايى و مداركش را خارج كنيم، در كمال حيرت و ناباورى، 
ديديم كه يك آينه كوچك، كه پشت آن تصويرى نقاشى از تمثال امام رضا(ع) نقش بسته، به چشم مى 
خورد. از آن آينه هايى كه در مشهد، اطراف ضريح مطهر مى فروشند. گريه مان درآمد. همه اشك مى 
ــوزناكتر از همه زمانى بود كه از روى كارت شناسايى اش فهميديم نامش «سيد  ريختند. جالب تر و س
رضا» است. شور و حال عجيبى بر بچه ها حكمفرما شد. ذكر صلوات و جارى اشك، كمترين چيزى بود.

شهيد را كه به شهرستان ورامين بردند، بچه ها رفتند پهلوى مادرش تا سرّ اين مسئله را دريابند. مادر 
بدون اينكه اطلاعى از اين امر داشته باشد، گفت:

پسر من علاقه و ارادت خاصى به حضرت امام رضا(ع) داشت.

كه روى 
ه برادر 

رى مى 

ه منبع 
ى كه در 
ى گردد.

حسين 

وار او.
قرآن را 



1415 ...نمى دانم از كجا بنويسم. از غروب شلمچه بنويسم؟ از غروبى 

ــن  ــم؟از فكه و ش كه پلى بود از عرش به فرش...از فكه بنويس

ــهيد اوينى مى گفت:»  هايش؟ نمى دانم فكه چه دارد  كه ش

فكه يا مكه چه فرقى مى كند؟مكه براى شما فكه براى من...

همين پوتين هاى خاكى نيز مى تواند مرا به خدا برساند  «و 

ــن در فكه چه خوب  ــت  و م ــى چه راحت به خدا پيوس اوين

ــدن دلم را ...انگار دلم را بين رمل هاى داغ  حس كردم گمش

فكه جا گذاشته ام...خدا كند دلم هميشه انجا بماند و پيدايش 

نشود تا در اين شهر غبار گرفته زنگار غفلت بر ان ننشيند...آه 

كه چقدر دلم هواى طلائيه را كرده...دلم مى خواهد باز بروى 

خاك طلائيه سجده كنم و باز هم به شهداى خفته در ان سلام 

كنم ...اما نه شهيد تو كه خفته نيستى...امان از من كه باز هم 

زنده بودنت را فراموش كردم  انگار فراموش كردم تو شهيدى 

و شاهد...منم كه هنوز هم خوابم...شهيد بيا و كوله بار گناهانم 

ــن بگير...كمكم كن عادت كنم كه عادت نكنم...طناب  را از م

معصيت دست و پايم را بسته...دلم  هواى پرواز دارد... اين روزها 

باز دلم بى قرارى مى كند...باز دلم دلش گرفته...بدجور هواى 

مناطق كرده...نذر كردم اگر دوباره طلبيده شدم پا برهنه باشم 

تا پاهايم لمس كند خاك انجارا....تا بفهمد كه چطور از همين 

ــد... شهدا مرا  زمين هاى خاكى مى توان از مقربين  معبود ش

بطلب تا اندكى در هواى شلمچه نفس تازه كنم... دعايم كن كه 

بار گناهانم شانه ام را خم كرده.... مى دانم كه هميشه ميزبان 

خوبى بودى...به كرمت مهمانم كن برادر شهيدم...
خواهم كه در اين غمكده ارام بميرم
گمنام سفر كرده و گمنام بميرم

كس نيست كه ازاد كند مرغ دلم را
پربسته و دلخسته از اين داغ بميرم....

رزمندگان جبهه ها چگونه خستگى را از تن دور 
ــترى براى دفاع داشته  مى كردند، تا آمادگى بيش

باشند؟
باهم پاسخ را از كتاب فرهنگ جبهه بخوانيم:

- سعادت دارى بيام خدمتت؟
ــود بسكه تركش توى  - بچه اش آدم آهنى ميش

بدنشه!
- توپچى را از ترقه مى ترسانى؟

ــوم دست از پا  - مى دانيد كه اگر من عصبانى بش
خطا نمى كنم. 

- نامه من را هم قدت بلند است بده به خدا.
- جوجه را آخر حمله مى شمارند. 

- موشك شش مترى افتاده تو كوچه دو مترى.
- برو وضو بگير بيا منم بخور.

- مورچه چيه كه فانسقه ببنده. 
- مفت باشه خمپاره جفت جفت باشه.

- من حالت تنوع دارم .
- تسبيحت را بده يك دور بزنيم. 

- سر پل ذهاب جلويت را مى گيرم.
- سنگ بزرگ علامت كمر درد است. 

- تا سه ميشمارم اگر نرويد مجبورم دوباره از يك 
بشمارم. 

- اللهم ارزقنا تركشاًً ريزاً.
- تو بخورى انگار خودت خوردى.

- آفتابه فقط با كارت شناسايى.
- از بس صورتش نورانى بوده سوخته.

- خدا امواتتان را زياد كند.
- براى سلامتى بنده صلوات.

- فشنگ خشابتم.
- شادى روح شهداى آينده صلوات.
- خدايا ما را براى اسلام حفظ بفرما.

- چرچيل طرح كاد من بود.
- اونوقتى كه فرماندار بودم.

- وضو مى گيرى يا ما را غسل ميدى.
- الهى با والمرى محشور بشى

ــب صداى ناله شنيديد ما هستيم  - اگر نيمه ش
(كنايه از نماز شب خواندن)

ــده ببين بغل دستيت سر  - تو فقط پات قطع ش
ندارد هيچ چيز هم نميگه .
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لطفا اين نوشته را كساني بخوانند كه تجربه راهيان 
نور دارند.

چند صبايي بود كه مي خواستم بنويسم آن روزهايي 
ــت، در وصف اين سفر خاطره انگيز. چند  كه گذش
ــم، از آن  روزي ذهنم درگير بود.از كجايش بنويس
ــم كه وقتي راوي از شهدا مي گفت،  جواني بنويس

براي پنهان كردن حس درونش 
ــك مي ريخت.از آن مصطفي بنويسم  بي گريه اش
كه از همان ابتداي سفر كفش هايش را به دستش 
گرفت تا به قول خودش با  تمام وجودش اين خاك 
را احساس كند.از كجايش بنويسم ، از آن پسركي 
ــش را بر دوش مي  ــم كه دوان دوان دوربين بنويس
ــيد تا ثبت كند خاطره ها را.يا از آن دوستاني  كش
ــان  ــم كه آمده بودند تا فقط به قول خودش بنويس
صفا كنند و وقتي با بغض شلمچه روبرو شدندديگر 

نتوانستند اشكهايشان را زنداني كنند.
از كجايش بنويسم ، ازشلمچه كه تا پا بر خاكش مي 
گذاري چنان هيبتش بر زمينت مي زند كه گويي 
كسي در گوشت مي خواند خوش آمدي به سرزمين 
مردان مرد. آيا به خاطر داري غروب شلمچه را.مگر 
مي شود شلمچه مشرّف بشوي و غروبش را از دست 
ــيد هم در شلمچه  بدهي چه غروبي ، انگار خورش
ــنگرد يادت هست؟ طلاييه  غروب مي كند. سوس
ــانه اي  ــور؟از هر كدام از اين ها مي توان افس چط
نوشت.افسانه اي واقعي از مردان خدا ، كه تا بودند 
خدايي بودند و حال كه رفته اند راهي خدايي دارند. 
ــيد هم  ــاعت هاي 4 بعدالظهر بود .ديگر خورش س
ــت سرازير مي شد تا پستش را به شب بدهد،  داش
ما هم سرازير شديم تا برويم همانجايي كه غروب 
زيبايي داشت.آري شلمچه. به شلمچه خوش آمديد 
.همانجايي كه در هر جايش قدم مي گذاري گلي 
پرپر شده و ذره ذره جايش چنان هيبتي را به تو مي 

نماياند كه گويي همين جا كربلاست.تا زماني كه پا 
در اين خاك نگذاشتم نفهميدم معناي اين جمله را 

:  اينجا شلمچه است، كربلاي ايران.
اين جا همانجايي است كه ديگر براي اشك ريختن 
از كسي خجالت نمي كشي .شهدا تورا مي خوانند 
و تواين را درك مي كني.قدم كه در آن مي گذاري 
، درك مي كني كه شلمچه عزادار است ، اين ها را 
درك مي كني و دركش برايت سخت نيست. آري 
اذان مي گويند.چه صفايي دارد نماز راهيان عاشقان 
خواند. نماز را گذارديم، چه نمازي . شب شده بود، 
ديگر وقت رفتن بود.وقت آن بود تا برويم  بر اين روز 
مرگي بپردازيم، ولي نه ، شخصي گفت:صبر كنيد 
.هنوز وقتي مانده تا چند دقيقي اي اينجا تنها باشيم 

با عاشقان خدا، با دوستان خدايي.
گودالي بود در وسط مسجد كه در كنار آن آرميده 
ــاني كه بي ريا و از جان  بودند فداييان بي نام، كس

گذشته. كساني كه نامشان ، همان راهشان بود.
و شروع شد روضه وداع با شهدا.

واي، بايد مي بودي تا مي فهميدي . به خاطر ندارم 
ــم در وصف آن  ــي را برايت بازگو كن ــا كلمه هاي ت
لحظه.چراغ ها خاموش بود و رها شد صداي بغض 
هايي كه چند روز زنداني بودند در پشت غرورها و 
شكست بغض من... و شايد ، نمي دانم شايد در آن 
ــب خيلي چيز ها به هم ريخت، خيلي رفتار ها  ش

عوض شد. خيلي ها حلاليت طلبيدند و ...
ــد و تمام شد.شب بود ، شب  ــت تمام مي ش وداش
ــديم، ولي  ــلمچه بود. نمي دانم چگونه راهي ش ش
ــير مسجد تا اتوبوس ها را فقط فكر مي كردم،  مس
ــه آمده ام و دارم مي روم.من  به خودم ، به راهم ك
كجا و اينان كجا.مگر مي شود رفت و اينگونه شد، 
جاودانه و ابدي. خداوندا چه دعايي كنمت بهتر از 

اين ، برسانش برسانش برسانش.

ا

غروب تنهايی

بچه هاى راهيان نور90
ـه ـگ طنز جبهـ فرهنـ
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شربت صلواتى
ــاي گردان، غولي را  دو تا از بچه ه
همراه خودشان آورده بودند و هاي 
ــم: «اين  ــاي مي خنديدند. گفت ه

كيه؟»
گفتند: «عراقي»

گفتم: «چطوري اسيرش كرديد؟» مي خنديدند.
گفتند: «از شب عمليات پنهان شده بود. تشنگي 
ــيجي ها آمده ايستگاه  ــار آورده با لباس بس فش

صلواتي شربت گرفته بود. پول داده بود!»
اينطوري لو رفته بود. بچه ها هنوز مي خنديدند. 

نامه ى اسارت
.خوب در دوران اسارت تقريبا همه 
سعي مي كردند نامه اي بنويسند 
ــتند.  ــان بفرس و براي خانواده ش
ــير هم عده اي كم سواد و بي  بين بچه هاي اس
سواد بودند كه مي گفتند نامه شان را يكي ديگه 
ــراي ما چند تا كتاب  ــه. اون روز ها هم ب بنويس

آورده بودند در زندان از جمله نهج البلاغه.
ــواد اومد  ــه روز ديديم يكي از بچه هاي كم س ي
گفت من يك نامه از نامه هاي حضرت علي رو از 
نهج البلاغه كه خيلي هم بلند نبود نوشتم رو اين 
كاغذ براي بابام. ببينيد خوبه. گرفتيم ديديم نامه 
ي امير المومنين به معاويه است كه اين رفيقمون 

برداشته براي پدرش نوشته كلي خنديديم.

امدى جانم به قربان شما
مثل اين كه اولين بارش بود پا به 
ــت. از  منطقه عملياتى مى گذاش
آن آدم هايى بود كه فكر مى كرد 
مأمور شده است كه انسانهاى گناهكار، به خصوص 
ــت هدايت  عراقى هاى فريب خورده را به راه راس
ــت را دستشان بدهد. شده بود  كرده، كليد بهش

مسئول تبليغات گردان. ديگر از دستش ذله شده 
بوديم. وقت و بى وقت بلندگوهاى خط اول را به 
كار مى انداخت و صداى نوحه و مارش عمليات 
تو آسمان پخش مى شد و عراقى ها مگسى مى 
شدند و هر چى مهمات داشتند سر ماى بدبخت 

خالى مى كردند. از رو هم نمى رفت. 
ــا اين كه انگار طرف مقابل، يعنى عراقى ها هم  ت
دست به مقابله به مثل زدند و آن ها هم بلندگو 

آوردند و نمايش تكميل شد. 
مسئول تبليغات براى اين كه روى آنها را كم كند، 
نوار «كربلا، كربلا، ما داريم مى آييم» را گذاشت.

لحظه اى بعد صدايى از بلندگوى عراقى ها پخش 
ــوش آمدى جانم به  ــد كه: «آمدى، آمدى، خ ش
ــام. صفا آوردى تو  ــما. قدمت روى چش قربان ش

برام!» 
ــئول  ــه رفتند و مس ــام بچه ها از خنده ريس تم
ــه كوزه اش را  تبليغات رويش را كم كرد و كاس

جمع كرد و رفت.»

نعم...فصيح
مدت ها پشت ميله هاى خاكسترى 
مانده بوديم و همه چيز كه تا قبل 
ــدم بود، حالا  ــنا و هم برايمان آش

غريب شده بود. 
يك روز صبح كه براى گرفتن آمار به محوطه آمده 
ــرباز عراقى  داشت اسرا را مى شمرد كه  بوديم، س
در ميان سكوت بچه ها، صداى عَر عَر الاغى از راه 
ــيد. اين را هم مدت ها بود كه  دور، به گوش رس
ــنيده بوديم. يكى از بچه ها همين كه صدا را  نش

شنيد، از سر شوخى گفت: آخ جون... 
ــرباز عراقى كه شمارش  همه زدند زير خنده. س
ــتش رفته  ــرا، آن هم توى رديف آخر از دس اس
بود، با عصبانيت به مسئول آسايشگاه گفت: چرا 

مى خندن صبح اول وقت؟ 
مسئول آسايشگاه كه خودش از آن معركه بگيرها 
ــه قدر خوب عربى  ــود، گفت: بچه ها مى گن چ ب

عَرعَر مى كنه. 
ــته  ــه زياد باجى به آن زبان بس ــرباز عراقى ك س

نمى داد، گفت: نعَم...فصيح...

ترکش های ولگرد
خط فکه

شهيد محمد شكري / سوره مهر
يادداشت رهبر انقلاب براي كتاب خط فكه

اين سندي ارزشمند از اوضاع جبهه و خوي و خصلت بسيج است.اين حرف 
ها براي مردم دنياي مادي و ظلماني ، قابل فهم و درك نيست، اگرچه سراسر 
هشت سال دفاع مقدس از آن پر است.نگارش روان و روشن و موشكاف اين 
نوشته بر ارزش سندي آن مي افزايد، و شهيد عزيز نويسنده ي اين خاطرات 

با اين نوشته نيز بخشي از فضاي مصفاي روح بسيجي را مجشم مي كند.
رحمت خدا بر روان پاكش باد.

ــت كه حتما بايد به زبان هاي ديگر ترجمه  ــته هايي اس اين از جمله نوش
شود.

همپای صاعقه
نوشته گلعلي بابايي / سوره مهر

يادداشت رهبر انقلاب براي كتاب همپاي صاعقه
اين يك كتاب منبع بسيار غنى و ارزشمند است كه از آن مى توان ده ها كتاب 
و فيلمنامه و زندگينامه استخراج كرد. لحظات و حالات ثبت شده در سراسر 
اين كتاب، همان ظرافت هاى حيرت انگيزى است كه از مجموع آن، تابلوى 
ــكوه و باعظمت عملياتى چون فتح المبين و بيت المقدس پديد آمده و  پرش
برترين هاى هنر جهاد و ايثار و شجاعت و ابتكار را در مجموعه ى نمايشگاه 

بى نظير هنرهاى انقلاب اسلامى، نشان مى دهد.
ــى آسان بر زبان و دل غافل ما مى گذرد،  اين مردان بزرگى كه نام آن ها بس
از جنس همان اخوان صفا و فرسان هيجائند كه سيد شهيدان سلام االله عليه 
ــاخت و از فقدان آنان غمگين  ــوز و مهر، مخاطب س آن ها را با عظمت و س
ــتگان و رسولان او نثار روح مطهر  ــلام خدا و بندگان برگزيده و فرش بود. س

آنان باد.
در روز و شب هايى از آبان و آذر 86 صفحه به صفحه و سطر به سطر مطالعه 

و نيوشيده شد.

نورالدين پسر ايران
خاطرات نورالدين عافي  / سوره مهر

يادداشت رهبر انقلاب براي كتاب نورالدين پسر ايران
اين نيز يكى از زيباترين نقاشيهاى صفحه ى پرُكار و اعجاز گونه ى هشت سال 
ــت. هم راوى و هم نويسنده حقاً در هنرمندى، سنگ تمام  دفاع مقدس اس
گذاشته اند. آميختگى اين خاطرات به طنز و شيرين زبانى كه از قريحه ى ذاتى 
ــته و با هنرمندى و نازك انديشىِ نويسنده، به خوبى و پختگى  راوى برخاس
ــه هائى  ــت، و نيز صراحت و جرأت راوى در بيان گوش در متن جا گرفته اس
كه عادتاً در بيان خاطره ها نگفته ميماند، از ويژگيهاى برجسته ى اين كتاب 
است. تنها نقصى كه به نظر رسيد نپرداختن به نقش فداكارانه ى همسرى 
است كه تلخى ها و دشواريهاى زندگى با رزمنده ئى يكدنده و مجروح و شلوغ 
را به جان خريده و داوطلبانه همراهى دشوار و البته پر اجَر با او را پذيرفته 
ــاعات خوش و با صفائى را در مقاطع پيش از خواب با اين كتاب  ــت.  س اس

گذراندم والحمدالله .
90/10/20

بی نشان
پروانه نجاتي

چقدر نامه نوشتم به دست باد سپردم
براي آمدنت شب به شب ستاره شمردم

چقدر گرد گرفتم من از اتاق تو مادر
براي باور مردم قسم به جان تو خوردم
در انتظار تو و قاصدي كه هيچ نيامد

هزار مرتبه جانم به لب رسيد و نمُردم
و عكس هاي تو را، من اميدوار و صبور
براي هركه مي آمد ز جبهه بردم و بردم

صداي زنگ در، اما، هميشه دغدغه زا بود
نيامدي و من از آن چه خون دل كه نخوردم

چقدر هروله كردم ميان كوچه و ايوان
و بال روسري ام را به زير پلك فشردم

چه پستچي كه از اين خانه مي گذشت شتابان
چقدر نامه نوشتم به دست باد سپردم

محمد رضا بهرامى نژاد

ما ذره اى از مهر شما، كم نكنيم
غفلت ز شعار سرخ تان هم، نكنيم

آموخته ايم مرگ با عزت را
سر بر احدى غيرخدا، خم نكنيم

حضرت امام خمينى(رحمه االله عليه) 

فخر است براى من، فقير تو شدن
از خويش گسستن و اسير تو شدن

طوفان زده ى بلاى قهرت بودن
يكتا هدف كمان و تير تو شدن

بیا... 
بيا كه آينه ى روزگار زنگارى ست

بيا كه زخم زبان هاى دوستان كارى ست
به انتظار نشستن در اين زمانه ى يأس

براى منتظران چاره نيست ناچارى است
به ما مخند اگر شعرهاى ساده ى ما

قبول طبع شما نيست كوچه بازارى است
چه قاب ها و چه تنديس هاى زرينى

گرفته ايم به نامت كه كنج انبارى است !
نيامدى كه كپرهاى ما كلنگى بود

كنون بيا كه بناهايمان طلاكارى است
به اين خوشيم كه يك شب به نامتان شاديم

تمام سال اگر كارمان عزادارى است
نه اين كه جمعه فقط صبح زود بيدارند
كه كار منتظرانت هميشه بيدارى است
به قول خواجه ى ما در هواى طره ى تو

«چه جاى دم زدن نافه هاى تاتارى است»

انتظار
حضرت امام خمينى(رحمه االله عليه)

از غم دوست، در اين ميكده فرياد كشم
دادرس نيست كه در هجر رخش داد كشم
داد و بيداد كه در محفل ما رندى نيست

كه برش شكْوهِ برم، داد زبيداد كشم
شاديم داد، غم داد و جفا داد و وفا

باصفا، منت آن را كه به من داد، كشم
عاشقم، عاشق روى تو، نه چيز دگرى
بار هجران و وصالت، به دل شاد كشم

در غمت اى گل وحشى من، اى خسرو من!
جور مجنون ببرم، تيشه ى فرهاد كشم
مُردم از زندگى بى تو كه با من هستى
طُرفه سرّى است كه بايد برَ اسُتاد كشم

سالها مى گذرد، حادثه ها مى آيد
انتظار فرج از نيمه ى خرداد كشم

آقا بيا ،كه به دل ها قرار نيست
ما را كه خسته ايم ، به غير از تو يار نيست

در سينه ، باغ نرگس ما را خزان گرفت
گويى به دون تو اثرى از بهار نيست

در اين جهان غم زده با صد هزار اميد
گشتيم ما ولى ، خبرى از غم گسار نيست

پرسيدم از صبا كه بگو حال عاشقان
گفتا كسى چو فاطمه  چشم انتظار نيست

 آقا تو را قسم، به جوانى مادرت
بازا، كه از فراق تو ما را قرار نيست
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/ مجموعه عكس خانم فاطمه حسيني اثر برگزيده 
اثر شايسته تقدير/ خانم زهرا رحمتي نژاد 

اثر شايسته تقدير/ خانم سميه اكرمي
اثر شايسته تقدير/ خانم معصومه طبسي 

عكس طنز
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اثر برگزيده / بزم بلا / خانم رحيمه مهربان

اثر شايسته تقدير/ خانم ريحانه اكبري
اثر شايسته تقدير / خانم فاطمه كاظمى

اثر شايسته تقدير به دليل سادگي و نگارش خاطره/ خانم فريده فرد
 مطلب طنز

اثر برگزيده / خانم افسانه بهرامي

بسم رب الحسين عليه السلام
ــى خوب به هيچ امكاناتى  « تو براى يك زندگ
نياز ندارى.... جز «حسين» عليه السلام! كه دارى 
ــود در طلائيه فهميد  ــن را خوب ميش اش...»اي
وقتى در سه راهى شهادت احساس ميكنى كه 

« دارد حسين مى وزد از سوى كربلا»...
ــى حتى خون  ــد» يعن ــتاد گفته بود...«رش اس
ــد... اينكه «من»،» تو»  ــتمرار داشته باش تو اس
ــن»ام را  ــگار «م ــده ام ان ــم؛اما آم را نميشناس
ــه از حتى پاره هاى  ــرم!... از تويى ك از«تو»بگي
بودنت را نديده ام فقط در گرماگرم سجده هاى 
سه راهى شهادت حضورت را احساس كرده ام... 
معناى آسمان را از آبى بى كرانه ى اينجا ميشود 
ــراى روز هاى مبادايى  ــايد ب به خاطر سپرد...ش
كه آسمانش سيمانى ست...قفس.آلود و دلگير 
. كه حتى اگر قفست را هم به باغى ببرند، شاد 
ــد! براى روز هاى مبادايى كه سينه  نخواهى ش
ات براى يك نفس «آسمان»، در قفس جسم.ت 
ــى كه پاى رفتنى براى  ــر ميزند... بگذار آنان پرپ
ــتند؛اينها را جز رقص قلم نبينند  اين راه نداش
ــه اى نخوانند! چه  و جز افسونگرىِ شاعر پيش
باك است دل.شدگان را از فريادِ دل تنگى هاى 
بغض.آلود؟! ... همان بغض هايى كه انگار برخى 
ــهرهاى خاكى» آن را جز  از انسان صفتان «ش
جنون و ديوانگى نمى نامند...بگذار امضاى سرخ 
ــش بماند...«براى  ــد مرتضى پاى حرف هاي آس
هميشه تاريخ، كل ارض كربلا و همه ى لحظه 
ــورا و انتخابى بين حق و  ها حرفى به رنگ عاش
باطل. گنهكاران را در اين قافله راهى نيست اما 
پشيمانان راميپذيرند...».... بگذار باز هم آسمانى 
ــگاه بهشتى خوان حسين عليه  ها ما را از پيش
ــلام فرياد كنند كه :«دنيا.تان چقدر حقير  الس

است آى خاكى ها!...»
زمان اعتراف بهتر است  فقط پيش خودش... و 
شايد درگوش خودش فقط ، اعتراف كنى! پس 
ــجده كن! بگو...بگو :«آن جريان انحرافى كه  س

ــفر،اولين رهيدن،براى سفر بايد از خود  اولين س
ــفر جابمانى،نكند  به خود آغاز كنى.نكند همس

ايستگاه را اشتباهى پياده شوى!
ــود .با دلى آكنده از عشق،دلى را  سفر آغاز ميش
ــاى زندگى تكه اى اش را  كه در لحظه لحظه ه

جا گذاشته اى.
طلاييه،پرچم هاى افراشته!پاها را برهنه كن،پا ها 
را آرام بردار!مباد خلوت ملكوتيان را كه به عشق 
بازى آمده اند بهم زنى،اشك يارى نميدهد در اين 

وانفساى زندگى.
ــك ها براى ريختن دارد  خاك نيز مانند من اش
ــت.وتنها به احترام اينان آب را بر  ــرمنده اس و ش
خود حرام كرده اند.آب نمينوشند ومرغان دريايى 

گواه اينند.
شهادت، اين واژه با تشنگى عجين است.پاهايت را 
محكم به زمين مزن.مباد آرامش اينان بهم زنى.

پاهارا برهنه كن،سر به زير اندازو با سوز وگداز اذن 
دخول بخوان.

بگو:شهدا شرمنده ايم،شرمنده ايم كه دير آمده 
ــرمنده ايم كه فراموشتان كرديم.ولى من  ايم، ش
ــرمنده آمده ام.آمده ام كه دستگيرى ام  حال ش

كنيد.
صورت تبدارم را بروى خاك ميمالم.ميخواهم بوى 

اينان بگيرم،چه سرد است و چه آرامش بخش!
وجودم لحظه اى آرام ميگيرد.خاك چه خاصيتى 
دارد.ميكشد به خود؛ تمام منيت ها را ،تمام دردها 

را !
شب غوغا ميكند وسكوت جولان ميدهد.از اينجا 

آسمان چه نزديك است.چه نزديك!
ــر بلند ميكنى،هيچ نمى بينى !!تنها اورا مى  س
يابى.خدا!خدا!خودت را به دستان خدا بسپار.آرام 

باش.وسفر به خود را آغاز كن.

هر چند كه عاصى شدم و دورم از اين در
باز امدم و در پى يك فرصت ديگر...

از هر طرف كه حساب كنى اينجا اخرين ايستگاه 
دنياست...طلائيه را مى گويم

مقر ابالفضل العباس....به طلائيه كه رسيدى ارام 
ارام قدم بردار...مبادا چينى نازك تنهايى شهداى 
خفته در اين خاك طلا را بشكنى...كفش هايت 
ــنوى ؟؟؟؟؟ « فاخلع  ــدا را مى ش را در بياور....ص

نعليك انك بالواد المقدس طوعا «
چشم هايت را ببند و اهسته نفس بكش تا ريه ات 

پر بشود از عشق به خدا...
ــه تو با پاى  ــيدى فكر نكن ك به طلائيه كه رس

خودت به اينجا امده اى...
تو را به اينجا آورده اند...

ــى خواهد و جواز   ــدن به طلائيه جواز ورود م ام
ــت...طلائيه  ــتان علمدار كربلاس ــم در دس ان ه
همانجاست كه شهيد ميثمى در موردش گفته 
بود : هر كس در طلائيه جنگيد اگر در كربلا هم 
ــى جنگيد...پس مواظب باش در كجا قدم  بود م

مى گذارى...
سلام بر طلائيه و غروب حزن انگيزش...

سلام بر طلائيه و قمقمه هاى خالى اش...
سلام بر طلائيه و همت بى سرش...
سلام بر خرازى و دست بريده اش...

سلام بر سه راهى شهادت و ارواح طيبه اش...
و سلام بر تو اى برادر شهيدم !

اين دستهاى خالى محتاج دست گيرى توست...
ــتهايم را بگير  كه اگر رهايم كنى فاصله مى  دس

شود اسفل اسافلين
ــگاه دريايى ات  ــى از پس ن ــرادر نيازمند نگاه ب

هستم
دعايم كن....

به نام اوكه شرف را آفريد تا بتوان براى آن خون 
داد.

اولين بارى بود كه اومدم راهيان، يه ماجرا شنيدم 
ــن بود كه:يك  ــدم .اون اي ــه خيلى متحول ش ك
ــالخورده همراه يه كاروان مياد  روز يه پيرزن س
ــه دو نفر زير بغلش رو  ــدر پير بود ك راهيان،اونق
ــه خاك هاى فتح  ــى كه كاروان ب ميگرفتند.وقت
ــت رو زمين و شروع  المبين رسيد پيرزن نشس
كرد به كندن زمين.همه عصبانى شدن كه مادر 
ــو راه رو بستى.او در جواب گفت:اگه شما  بلند ش
پول و يا طلايتون روگم كنين تا اونو پيدا نكنين 
آروم نميشيد و گفت من پسرم رو گم كردم من 
پاره ى جگرم رو گم كردم من سالهاست پسرم رو 

نديدم بذاريد اينجا بميرم....
ــاى روى خاك هاى  ــراى اون قدم زدن ه دلم ب
ــده،دلم براى رمل هاى داغ فكه  بهشتى تنگ ش

تنگ شده.

بزم بلا • رحيمه مهربان • دندانپزشکی ورودی ٨٨
ميگويند منم! «من»ى كه از «تو» منحرف شده 
ام!... الهى اشكوا....از اين «من»اى كه نميدانم چرا 
ــود!.. خودت به راه اش بياور!  به «تو»ختم نميش
خودت به شال سياه عزاى.اش گره بزن !كه «هر 
درى بسته شود جز در پر فيض ح سين «عليه 
ــر بدهد... بهانه گير  ــلام..... تا  گير كند...گي الس
ــت.ش بده! ... آن قدر كه  شود... تو بهانه به دس
اين «من» ، بشود «منِ.تو»...يعنى ديگر «من»ى 
ــى..»تو»....»تو و دگر  نباشد...همه اش «تو»باش

هيچ».......»
ــان درگاه فرودى  ــه در هم ــش هايت  ك و كف
طلائيه به گل نشستند، چقدر التماس ميكنند 
ــه هاى پا هايت،  ــوند!... آبل تا به گردنت آويز ش
ريگ هاى كفش.ت را فرياد ميكنند! بايد كفش 
ــوش.ت كنى كه «ديگر با  ــت را آويزه ى گ هاي
كفش هاى نو راه كهنه نروى!». كفش هايت را 
آويزه گوش.ت كنى كه «ميخواهم ريگ هايش 
ــه» .... چقدر دل  ــه ى پابرهن را بتكانم!...پابرهن
ــانى»ها ،  اطمينان.ت ميدهدكه از اين  «پريش

«پشيمان» نخواهى شد...
ــت فقط !  انگار كن كه اين تازه رخصتى بودس
ــرف «آيينگى»! كه «آيينگى؛ نه  ضيافتى به ص
كار هر شيشه غبار گرفته ايست...از خود گذشتن 
ــذرى نور خدا در تو  ــد كه تا از خود نگ ميخواه
ــاز هم انگار كن كه آنقدر از  جلوه نميكند.» و ب
خود گذشتند كه آيينه وار شده اند و همه چيز 
را جز»خود» ميبينند در حالى كه جز «او»، هيچ 
را...از همان هايى كه «آن كه از تن بگذرد جانش 
ــت به صرف جرعه اى  دهند!....» ضيافتى بودس
ــه اى« مپندار كه تنها  ــام بلا»! كه لحظ از «ج
عاشورائيان را بدان «بلا» آزموده اند وو لا غير...

ــت...»  ــعت همهى تاريخ اس صحراى بلا به وس
آنچنانى كه «كار با گفتن يك « يا ليتنى كنت 

معكم « تمام نميشود...» !
ــوى به پرچم سرخى كه بر  و وقتى  خيره ميش
ــد طلائى  گويى دلربايى ميكند از  فراز آن گنب

ــهادت ذرات خاك در  ــدگان ، صداى ش دل.ش
ــانى كه در شب خيبر  گوش.ت ميپيچد...» كس
ــتادند اگر در كربلا بودند هم مى  در اينجا ايس
ــداى روايتگرى آن  ــتادند».... و حالا اين ص ايس
علمدار روايتگرى ست كه چون نسيم تو را نجوا 
ميكند...با همان صداى بياد ماندى و دلنواز :«ان 
ــتقاموا... بايد بايستى!  الذين قالوا ربنا االله ثم الس
.... بايد ثابت كنى...و جنگ كار سختى بود... »... 
شبِ خيبر... شب هاى خيبرى اينجا فقط يك 
ــت «  زندگى  ــان دارد انگار و آن اين اس ترجم
ــت! فقط كافى  ــدن اس ــهيد ش كردن عين ش
ــى كه بخواهى برايش  ست مولايى داشته باش
بميرى...»...و حالا چرا بايد مبهوت زمزمه هاى 
ــى؟! ....همنوا شو!....» بابى أنت و أمى و  آنها باش

نفسى و مالى و...»... 
ــان را به كربلا  ــه اند _همان هايى كه آن و گفت
راهى ست_ «شكر كربلا رفتن، كربلايى ماندن 

است...»...

بزم بلا
كربلايى شدگان بزم بلا مى رفتند

«بله»گويانِ بلا، كرب وبلا مى رفتند
از چه از خويش بپرسم كه «چرا آمده ام؟!»
زان كه آنان همه بى چون وچرا مى رفتند!

مس نبودند! كه اكسير طلائيه شدند
همه تن عشق شدند و چو طلا مى رفتند

بى وضو زائر اين بارگه قدس مباد!
پله پله به ملاقات خدا مى رفتند

«دست غيب آمد و بر سينه ى نامحرم زد»       
چون كه آنان همه با ذكر و دعا مى رفتند

«آسمانى شدن از خاك بريدن ميخواست»          
در دوراهى...نه! «سه راهى» به كجا مى رفتند؟!

صورت مسئله حل شد! همه عاشق همه مست        
زير شمشير غمش مست و رها ميرفتند

صورت مسئله «بودن»و «نبودن»شده بود
شب خيبر همگى كرب وبلا مى رفتند...

• ریحانه اکبری ارہ کمر
• فاطمه کاظمی• کارشناسی نا پیوسته بهداشت محیط

• رادیولوژی

• فریدہ فرد
• پرستاری ورودی ٩٠

ني
سي

ه ح
اطم

نم ف
س خا

 عك
وعه

جم
از م



20

به نام خدا  
خاطره اى از سرزمين آسمانى  

باشهداى شلمچه وداع كرديم.بعداز اينكه آقاى باخرد 
ــمون وصل كردن دل  ما رو كه زمينى بوديم به آس
ــهدا خيلى سخت بود. هيچ كس دلش  كندن از ش
نميخواست برگرده. من كه تالحظه آخر چشمم به 
گنبد شلمچه بود. اشك حسابى چشمامو داغ كرده 
ــتم گنبد و ببينم. هركس حال و  بود و نمى تونس
هوايى داشت. موقع برگشتن هوا تاريك تاريك بود. 
پابرهنه روى خاك ها كه جاپاى فرشته ها بود قدم 

برميداشتيم.
ــب  ــين آقاى كاظمى هم توى اون ش نواى دلنش

تاريك  صفاى ديگه اى داشت:
مولاى من... من براى تو گريه ميكنم تو براى من.. 
اقاى من... مولاى من... اللهم اجعل محياى... محياى 
ــده ليلاى من ... يك  ــامان ب من ... مولاى من... س
خبرى به مجنون بده... تانمردم كربلاتو نشون بده

ــده بود. تو اون شب تاريك  دلاى همه كربلايى ش
ــن كرده بود  ــو روش يكى از بچه ها چراغ موبايلش
ــال و هواى  ــوى راهمونو ببينيم. من توى ح تاجل
عجيبى بودم.ناگهان جلوم يك مرد با عباى سفيد 
ديدم. دلم لرزيد. خدايا دارم چى ميبينم. يعنى من 
اينقدر لايق شدم كه اماممو ببينم؟؟؟؟ رفتم جلو تا 

بهتر ببينمش ولى اون دورتر ميشد!
نفسم بند اومده بود. تمام تنم به لرزه افتاد. هيچى 
نفهميدم و قط اشكام سرازير بود. يكى ازبچه ها از 
كنارم رد شد. ميخواستم بدونم اون چيزى كه من 
ميبينم اون هم ميبينه. باصدايى كه از ته چاه مى 
ــفيد رو اون  اومد بهش گفتم. تو اون آقا با عباى س

جلوميبينى؟ گفت آره! حاج آقا سوريه ديگه! 
منو بگى انگار يه سطل آب سرد ريخته باشن روم.

كلى خجالت كشيدم  سرمو انداختم پايين!

• افسانه بهرامی
• ترم ٨ علوم آزمایشگاهی

اثر شايسته تقدير عكس معنوى/ از خانم زهرا رحمتي نژاد

اثر شايسته تقدير عكس معنوى/ از خانم سميه اكرمياثر شايسته تقدير عكس معنوى/ از خانم معصومه طبسي

اثر برگزيده عكس طنز/ از آقاى علي اصغر برزگر

اثر برگزيده عكس معنوى/ از مجموعه عكس خانم فاطمه حسيني


